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 شیخ دکتر عبدالله عبدالرحمن بن جبرین تقدیم

 وسلماالله على محمد وآله وصحبه  الحمد الله رب العالمين، وصلى 
بن محمد سدحان را مطالعه  تر عبدالله کتألیف برادر محترم د رساله

ای انتخاب  ه ه ایشان روایات و اندرزھای ارزندککردم، و ملاحظه کردم 
سته مقصود را یاند، و به شیوه استادانه و شا ردهکاند و شاھکار بزرگ  نموده

اند بسیاری از مسلمانان در منجلاب  اند. و چون ایشان مشاھده کرده رسانده
ورزند، و به عواقب آن توجه  اند، و بر گناھان اصرار می گناه فرو رفته

 اند.  کنند اقدام به تألیف این رساله نموده نمی
تردید گناه و عصیان عامل از بین رفتن برکت و نزول عذاب الھی  بی

ست، و آنچه بر سر پیشینیان آمد مجازات و کیفر زودرسی (بخاطر کفر و ا
شرک و اصرار بر گناه و نافرمانی) بوده است، و کیفر زودرس شدیدتر و به 

 ید: گو شدگان در دنیا می  تر است، خداوند درباره برخی از مجازات یادماندنی

ن كَتَبَ ﴿
َ
ُ ٱوَلوََۡ�ٓ أ َ�هُمۡ ِ�  ۡ�ََ�ءَٓ ٱعَليَۡهِمُ  �َّ ۖ ٱلَعَذَّ ۡ�يَا  �خِرَةِ ٱوَلهَُمۡ ِ�  �ُّ

  .]٣[الحشر:  ﴾٣�َّارِ ٱعَذَابُ 
ھا  آن وطن را بر آنان مقرّر داشته بود که خداوند ترکن بود یو اگر نه ا«

ز عذاب آتش یدر آخرت نھا  آن یرد، و براک یا مجازات مین دنیرا در ھم
 ».است 

ھا و  خوانیم و میشنویم، و با وجود این ھمه نصیحت و ھمراه با آن چه می
کنند  ھائی که به اسلام مباھات می پندھا، بسیاری از کشورھا و افراد و گروه

ورزند، و به گناه کردن افتخار  بینیم که بر گناھان کبیره اصرار می را می
گویا کار نیک انجام  نمود، کنند، و یکی از آن عاصیان به گناھش فخر می می
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داده، و آرزوی پاداش آن را دارد، و این افتخارکردن فریب و وسوسه شیطان 
است، پس بر ھر مسلمانی واجب است به پروردگار روی آورد و رفتار خویش 
را اصلاح کند و توبه نماید، و بر گناھان گذشته خویش اندوھگین شود، و 

 دھد.  اھان را مورد عفو قرار میپذیرد و گن پروردگار توبه بندگان را می
 دنا محمد وآله وصحبه وسلمياالله على س وصلى 

 نیعبدالله بن عبدالرحمن الجبر
  عضو افتاء



 
 
 

 مقدمه

ستائیم و از او ھدایت و  میسپاس و ستایش از آن خداوند است، و او را 
بریم، خدا ھر کسی  جوئیم. و از شر نفس و بدی کردار به او پناه می یاری می

ای  کننده را گمراه کند ھدایتھرکه  ای ندارد، و کننده را ھدایت کند گمراه
 فرستیم، پیامبری درود و سلام می رحمت و ھدایت صندارد، و بر پیامبر 

ه خداوند او را پس از انقطاع وحی فرستاد تا مردم را به استوارترین آئین ک
ھای غافل را  ھای کر و دل ھای کور و گوش ھدایت کند، و بواسطه او چشم

 باز کرد. 
ھای شیطان  چه بسا مردمانی از سنگدلی و از بین رفتن برکت و وسوسه

 کنند.  و مشغول شدن به دنیا به جای دین شکایت می
 فرماید: ز فرموده پروردگار غافل ھستند که میو ا

َ ٱوََ� َ�ۡسََ�َّ ﴿ ا َ�عۡمَلُ  �َّ لٰمُِونَۚ ٱَ�فًِٰ� َ�مَّ رُهُمۡ ِ�َوٖۡ� �شَۡخَصُ  ل�َّ إِ�َّمَا يؤَُخِّ
بَۡ�رُٰ ٱ�يِهِ 

َ
 .]٤٢[إبراهیم:  ﴾٤٢ۡ�

 ».دھند، غافل است ه خدا، از آنچه ظالمان انجام میکگمان مبر «
گوید: (این آیه تسلی خاطر  در معنای این آیه می /ھارون بن میمون 

گوید:  می /بن ادھم و تھدید برای ستمگر است). ابراھیم   برای ستمدیده
(ما نسلی بھشتی بودیم ابلیس با معصیت ما را فریب داد و از آن رانده 
شدیم، پس شایسته است که انسان گناھکار به زندگی خرسند نشود تا به 

 بازگردد). » بھشت«وطنش 
ھا جز بھره گناه و شوم بودن آن چیز دیگری  بنابراین ھمه این بدبختی

 فرماید:  نیست، خداوند می
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َ�نَ ﴿
َ
[القلم:  ﴾٣٦مَا لَُ�مۡ كَيۡفَ َ�ۡكُمُونَ  ٣٥لمُۡجۡرمِِ�َ ٱكَ  لمُۡسۡلمِِ�َ ٱجۡعَلُ أ

٣٦-٣٥[. 
ان و کمند) ھمچون مشریه در برابر حق و عدالت تسلکرا ( یا مؤمنانیآ«

 ».د؟ینک یم یچگونه داورشود؟  یم. شما را چه میمجرمان قرار دھ

مۡ حَسِبَ ﴿
َ
ِينَ ٱأ ْ ٱ �َّ ّ�ِ ٱ جَۡ�حَُوا ۡعَلهَُمۡ كَ  اتِ  َٔ لسَّ ن �َّ

َ
ِينَ ٱأ ْ وعََمِلُواْ  �َّ ءَامَنُوا

لَِٰ�تِٰ ٱ ۡيَاهُمۡ وَمَمَاُ�هُمۡۚ سَاءَٓ مَا َ�ۡكُمُونَ  ل�َّ  .]٢١[الجاثیة:  ﴾٢١سَوَاءٓٗ �َّ
را ھا  آن ه ماکردند کھا و گناھان شدند گمان  یب بدکه مرتکسانی کا یآ«

اند  مان آورده و اعمال صالح انجام دادهیه اکم یدھ می سانی قرارکھمچون 
سان باشد؟! چه بد داوری یکا و آخرت) ی(در دنات و مرگشان یه حک

 ».نندک می

مۡ َ�ۡعَلُ ﴿
َ
ِينَ ٱأ َّ�  ْ ْ وعََمِلُوا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا �ضِ ٱِ�  لمُۡفۡسِدِينَ ٱكَ  ل�َّ

َ
مۡ  ۡ�

َ
أ

ارِ ٱكَ  لمُۡتَّقِ�َ ٱَ�ۡعَلُ   .]٢٨[ص:  ﴾٢٨لۡفُجَّ
اند ھمچون  سته انجام دادهیارھای شاکمان آورده و یه اکسانی را کا یآ«

 ».زگاران را ھمچون فاجران؟!یا پرھیم، یدھ ن قرار مییمفسدان در زم
 /عامل گناه غفلت و شھوت است چنانچه شیخ الاسلام ابن تیمیه

کند و ریشه بدبختی  (غفلت و شھوت گناھکار را به گناه تشویق میگوید:  می
 فرماید:  خداوند در قرآن میاست) 

ۡ�فَلۡنَا قَلۡبَهُ ﴿
َ
مۡرُهُ  �َّبَعَ ٱعَن ذكِۡرِناَ وَ  ۥوََ� تطُِعۡ مَنۡ أ

َ
 ﴾٢٨فُرُطٗا ۥهَوَٮهُٰ وََ�نَ أ

 .]٢٨[الکهف: 
ن! ھمانھا کم اطاعت میاد خود غافل ساختیه قلبشان را از کسانی کو از «

 ».است شان افراطییارھاکردند، و کروی یه از ھوای نفس پک
و ھوس و نادانی با ھم علت گناھان است، چون اگر شخص ھوس باز 

کند، به  رسان است قطعاً از آن دوری می بداند که ھوی و ھوس بسیار آسیب



 ٥   مقدمه

کند  گویند: (ھر کسی که نافرمانی خداوند می می شھمین خاطر صحابه
 نادان و جاھل است). 

گناھکار بایـد در  اش معذور نیست، پس ولیکن این بیچاره به نادانی
 -پناه به خدا  -عواقب گنـاه و بـدبختی حاصل از آن در دنیا و آخـرت 

کند، نافرمانی چه کسی  بیاندیشد، چون گناھکار ھنگامی که گناه می
 کند!  کند؟ نافرمانی مالک ھستی می می

گوید: (به ناچیزی گناه نگاه مکن، بلکه به عظمت  می /بن سعد بلال 
 کنید نگاه کن).  اش می یکسی که نافرمان

آنچه مرا به نوشتن این رساله واداشت این است که مشاھده کردم 
انگاری نموده، و  بسیاری از مسلمانان متأسفانه در ارتکاب گناه سھل

 کند.  پندارند که توبه محض گناھان را پاک می می
گوید: (گناه زخم است، و چه بسا زخم در جای کشنده   می /ابن قیم

 . باشد)
به خدا سوگند توبه تنھا کافی نیست؛ بلکه لازم است انسان پشیمان شده 
و بیمناک باشد و ھمیشه طلب مغفرت نماید و ھمراه با آن احسان و کار 

 فرماید:  نیک انجام دھد تا از جمله رستگاران مقرب قرار گیرد، خداوند می

لُ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ ُ�بَدِّ
ُ
ُ ٱإِ�َّ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا فَأ اتهِِمۡ  َٔ سَّ�ِ  �َّ

ُ ٱحَسََ�تٰٖ� وََ�نَ  ه توبه کسانی کمگر « .]٧٠[الفرقان:  ﴾٧٠َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا �َّ
ه خداوند گناھان آنان را به کمان آورند و عمل صالح انجام دھند، ینند و اک
 ».ند; و خداوند ھمواره آمرزنده و مھربان بوده است!ک سنات مبدل میح

 فرماید:  و در آیه دیگر می

ِ ٱَ�تُوبُ إَِ�  ۥوَمَن تاَبَ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا فَإنَِّهُ ﴿  .]٧١[الفرقان:  ﴾٧١مَتَاٗ�ا �َّ
ند و عمل صالح انجام دھد، بسوی خدا بازگشت که توبه کسی کو «
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 ».رد)یگ را از او می ند (و پاداش خودک می
ای برادر مسلمان: ھنگامی که جان و نفس، شما را به گناه کردن 
فراخواند، و به انجام آن فکر کردی و در دل تصمیم به ارتکاب آن گرفتی، 

که در ضمن این رساله  –مطالبی که درباره شوم بودن گناه و عاقبت آن 
را بخوانید، و عظمت آفریدگار و فضلش بر خویش را به یاد آورید،  –آید  می

خدای که نعمت سلامتی و عافیت را به شما عطا کرده است، و اگر این 
توانستی گناه انجام بدھی، برادر رفتارت را با ھم مقایسه  ھا نبودند نمی نعمت

کن، لذت گناه چند لحظه است، امیدوارم ھنگام گناه کردن تلخی 
 ومیت را به یاد آورید، فایده در لذتی نیست که عاقبت آن آتش است. محر

 از پروردگار خواستارم که ما و شما را از پلیدی و گناه محفوظ بدارد. 
خدایا آرزوھایمان را برآورده کن، و عاقبت ما را نیکو گردان، و راه 

مور رسیدن به خشنودی را برایمان ھموار ساز، و دست ما را در رسیدن به ا
خیر بگیر، و در دنیا و آخرت به ما رحمت عطا فرما، ای غفار از مرحمت و 

 ات ما را از آتش جھنم محفوظ بفرما.  مھربانی
 االله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى

 



 
 
 

 پیشگفتار

 گناه ی ریشه
 .١»اولین گناه و نافرمانی که در آسمان انجام گرفت«

اولین گناه در آسمان حسادت ابلیس به آدم بود، آنگاه که خداوند به او 
فرمان داد برای آدم سجده نماید، بخاطر تکبر و غرور و خودخواھی سجده 

 نبرد. 
دستور داد از ھا  آن و حوا بود، آنگاه که خداوند به پس از آن، گناه آدم

از آن  -لعنت خدا بر او باد  -ثمر درخت نخورند بـه تشویـق ابلیس 
چون «را پذیرفت، و علت آن: ھا  آن خوردند، سپس توبه کردند و خداوند توبه

تر است، بخاطر این آدم  گناه، ترک فرمان در نزد خداوند از ارتکاب نھی بزرگ
وردن درخت نھی شده بود، و خداوند توبه او را پذیرفت، و به ابلیس از خ

اش مورد  دستور داده بود برای آدم سجده ببرد و چون امتثال امر نکرد توبه
، چون غالباً منشاء ارتکاب نھی، شھوت و نیار است، و ٢پذیرش قرار نگرفت

دازه منشاء ترک فرمان و امر، تکبر و خودخواھی است، و کسی که به ان
که بر توحید  کسیشود، اما  ای تکبر در قلبش باشد وارد بھشت نمی ذره

 .٣»شود ز کرده باشد، وارد بھشت مییبمیرد گرچه زنا و دزدی ن

 .، تألیف ماوردی»٢٦٠«ن، یکتاب ادب دنیا و د -١
 د:یفرما رحیم است، چون میابلیس در واقع اصلاً توبه نکرد. وگرنه خداوند تواب و  -٢

ارٞ لمَِّن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا ُ�مَّ ﴿  را ھرکه  و من«. ]٨٢[طه:  ﴾٨٢هۡتَدَىٰ ٱ�ّ�ِ لَغَفَّ
 ».آمرزم! ت شود، مییمان آورد، و عمل صالح انجام دھد، سپس ھدایتوبه کند، و ا

 .، تألیف ابن قیم»٢٥٠«د، ئفواالکتاب  -٣
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تردید  پس ھر کسی اوامر پروردگار مانند نماز و امثال آن را ترک کند، بی
 در برابر خطر بزرگی قرار گرفته است. 

 شان چیست؟  ندانآثار گناه آدم و حوا بر فرز
کند که فرمودند: (اگر حوا نبود ھرگز  روایت می صاز پیامبر  سابوھریره

. منظور از حدیث این است که حوا آدم را ١کرد) زنی به شوھرش خیانت نمی
به مخالفت فرمان پروردگار و خوردن از ثمر درخت تشویق و ترغیب کرد، و 
مراد از خیانت زنا کردن نیست، و ریشه آن بخاطر شومی گناه در دخترانش 

 باقی ماند. 
ھنگامی که «کند که فرمودند:  روایت می ص از پیامبرس ابوھریره

خداوند آدم را آفرید بر پشت وی دستی کشید و نسل ھر فردی از فرزندانش 
 ای نور قرار داد، سپس تا روز قیامت خارج شد، و بر پیشانی ھر فردی ذره

کی ھستند؟ گفت: ھا  آن را به آدم نشان داد، آدم گفت: پروردگارا!ھا  آن
مردی را دید نور پیشانیش او را شگفت زده کرد،  فرزندانت ھستند، آدم

گفت: پروردگارا! این کیست؟ گفت: مردی از آخرین فرزندانت است و نامش 
ای؟ گفت: شصت  داود است، گفت: پروردگارا چند سال سن به او عطا کرده

سال، گفت: پروردگارا! چھل سال از سن من به او عطا کن، و ھنگامی که 
ته مرگ به نزدش آمد، آدم گفت: مگر چھل سال از سن آدم تمام شد فرش

الموت گفت: مگر آن را به فرزندت داود  کسن من باقی نمانده است؟ مل
کنند! و  گفت: آدم انکار کرد پس فرزندانش انکار می صای؟ پیامبر  نداده

 .٢»کنند! آدم خطا کرد، فرزندانش نیز خطا می

 .، تألیف منذری»٢١٩، ص: ٨٦٤ث یحد«مسلم،  مختصر صحیح -١
 .ن البانیی، ناصرالد»٣/٥٣«صحیح ترمذی،  -٢

                                           



 ٩   پیشگفتار

ن ثمر درخت نھی کرده آدم فراموش کرد که پروردگار او را از خورد
است، و بخاطر شومی و بدی معصیت فراموشی نیز به فرزندانش سرایت 
کرد. و آدم و ھمسرش با خوردن ثمر درخت خطا کردند، و این خطا بخاطر 
شومی و بدی گناه به فرزندانش سرایت کرد، و آدم انکار کرد که چھل سال 

و بدی گناه به عمرش به داود داده است، و این انکار بخاطر شومی 
 فرزندانش سرایت کرد. 

 .١اولین گناه و نافرمانی که در زمین انجام گرفت
اولین گناه در زمین حسادت قابیل به برادرش ھابیل بود تا جای که او را 

س بن مره از مسروق از عبدالله بن مسعود بقتل رساند، أعمش از عبدالله 
فرمودند: ھر کسی در زمین کشته شود برخی  صکند که پیامبر  روایت می

از گناه آن بر گردن قابیل است، چون او اولین کسی است که قتل را به راه 
 .٢انداخت

گیر قابیل است، و  ھر کسی به ظلم کشته شود برخی از گناه آن گریبان
 این بخاطر شومی و بدی گناه است. 

 
 

 

 .، تألیف ماوردی»٢٦٠«ن و دنیا، یکتاب ادب د -١
 .»٦٨٦٧«ث ی، شماره حد»١٢/١٩٨«کتاب صحیح بخاری،  -٢

                                           





 
 
 

 :فصل اول
 اسباب گناه

گناھان اسباب و عواملی دارند که بصورت خلاصه چنانچه ابن قیم آورده 
 گردد:  است به سه چیز برمی

 شود.  وابستگی قلب به غیر خداوند، و آن منجر به شرک می -۱
 شود.  پیروی از نیروی قھری، و آن منجر به ظلم کردن می -۲
 شود.  گری می پیروی از نیروی شھوانی، و آن منجر به فاحشه -۳

 و عاقبت وابستگی به غیرخدا: شرک، و باور به خدای دیگر است. 
 و عاقبت پیروی از نیروی قھری: قتل است. 

 و عاقبت پیروی از نیروی شھوانی: زنا کردن است. 
 ن آورده است: یه چنیآ یکبدین سبب خداوند ھر سه را در 

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱَ� يدَۡعُونَ مَعَ  �َّ مَ  لَِّ� ٱ �َّفۡسَ ٱإَِ�هًٰا ءَاخَرَ وََ� َ�قۡتُلُونَ  �َّ ُ ٱحَرَّ َّ� 
 ِ  ب

ثاَمٗا ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ
َ
 .]٦٨[الفرقان:  ﴾٦٨وََ� يزَۡنوُنَۚ وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ يلَۡقَ �

ه کرا خوانند; و انسانی  گری را با خداوند نمییه معبود دکسانی کو «
 نند; وک شند; و زنا نمیک خداوند خونش را حرام شمرده، جز بحق نمی

 ».دیند، مجازات سختی خواھد دکن یچنھرکس 
شود، شرک آدم را به  و برخی از اینھا باعث به وجود آمدن دیگری می

دارد، چنانچه توحید و اخلاص آدم را از آن دور  گری وامی ظلم و فاحشه
 .١دارد می

 .»١٣٩-١٣٨ص: «د، تألیف ابن قیم جوزی، ئفواالکتاب  -١
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ماست، تا جایی که سران کفر بر گردن   به خدا سوگند این عاقبت تلخ
ای در گوشه  اند، و ھر فاجعه مسلمانان بدون شفقت و مھربانی تسلط یافته

 حول ولا ولا«دھد مسلمانان نصیب بزرگی در آن دارند،  گوشه جھان رخ می

ی گناه به خاطر شومی و بد -پناه به خدا  -و این  »قوة إلا باالله العظيم
 باشد.  می

 
 



 
 
 

 :فصل دوم
 آثار گناه در گذشتگان

 :÷یوسف
کند که فرمودند: رحمت خدا بر یوسف  روایت می صحسن از پیامبر 

مرا نزد « .]٤٢[یوسف:  ﴾عِندَ رَّ�كَِ  ذۡكُرِۡ� ٱ﴿گفت:  اگر به آن زندانی نمی
ماند،  این مدت در زندان باقی نمی ».ن!کادآوری یصاحبت (سلطان مصر) 

گوید: ما ھر گاه مشکلی رخ دھد دست به  کند و می سپس حسن گریه می
 .١شویم دامان مردم می

 :اسرائیل که فرزندان آنها بودند یازده برادر یوسف و بنی
در قرآن مشھور است، و در آن » یوسف«نسبت به برادرشان ھا  آن و قصه

 ذۡكُرِۡ� ٱ﴿ه ین آیامام احمد، امام ابن تیمیه در تفسیر ا، تألیف »١٠٣ص «کتاب الزھد،  -١
وسف توکل نداشتن او بخدا نبوده است، چون ید: معنای سخن یگو می ﴾عِندَ رَّ�كَِ 

ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإنِِ ﴿ وسف گفته است:ی  ﴾عِندَ رَّ�كَِ  ذۡكُرِۡ� ٱ﴿: وسفی، و گفته ﴾إِ�َّ ِ�َّ
 جۡعَلِۡ� ٱ﴿: مانند قولش». ادآوری کن!یمرا نزد صاحبت (سلطان مصر) « ].٤٢[یوسف: 

ٰ خَزَآ�نِِ  �ضِ� ٱَ�َ
َ
ن یمرا سرپرست خزائن سرزم« ].٥٥[یوسف:  ﴾٥٥إِّ�ِ حَفِيظٌ عَليِمٞ  ۡ�

گاھم! است یاست، پس ھنگامی که تقاضای ر» (مصر) قرار ده، که نگھدارنده و آ
استی نیست که از آن نھی شده، و آن ین خواست رینی، ایکند بخاطر مصلحت د می

. تنھا ﴾عِندَ رَّ�كَِ  ذۡكُرِۡ� ٱ﴿ :ن گفتهیوسف از ایگفته منافی توکل نیست، و منظور 
گاه شود و حق آشکار گردد، و  وسف از اولین یخبر دادن به پادشاه بوده است تا آ

 .»١١٤-١٥/١١٣، فتاوی ابن تیمیه، »کنندگان بوده است توکل
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بيِنَا مِنَّا﴿قصه آمده است: 
َ
حَبُّ إَِ�ٰٓ أ

َ
 .]٨[یوسف:  ﴾أ

 ».تر است یوسف در نزد پدرمان از ما محبوب«
سرایت کرد، و ھا  آن بود، و این حسادت به فرزندانھا  آن و این حسادت

 ﴿ھا:  سخن آن
َ
قَ أ ُ إنِ �َۡ�ِقۡ َ�قَدۡ َ�َ ۚ  ۥخٞ �َّ  .]٧٧[یوسف:  ﴾مِن َ�بۡلُ

وسف) یست;) برادرش (یند، (جای تعجب نکن) دزدی یامیاگر او (بن«
 ».ردکز قبل از او دزدی ین

سرایت کرد، و ھا  آن و این تھمت و دروغ بود، و تھمت و دروغ به فرزندان

ْ ٱ﴿ھا:  سخن آن  .]٩[یوسف:  ﴾يوُسُفَ  ۡ�تُلُوا
 ».یوسف را بکشید«

 –به ھر چیزی   کردن نقشه شومھا بخاطر نیل به اھداف و عملی  آن
دند، و این رفتار ناپسند در فرزندانمتوسل ش –گرچه کشتن یوسف ھم باشد 

 .١شان باقی ماند

خَاناَ وَنزَۡدَادُ كَيۡلَ بعَِ�ٖ� ﴿ھا:  و سخن آن
َ
 .]٦٥[یوسف:  ﴾وََ�ۡفَظُ أ

م یافت خواھیادتر دریبار شتر ز یکرد; و کم یو برادرمان را حفظ خواھ«
 ».داشت

ھا  آن بود و به نسلھا  آن اندوزی  این سخن ناشی از محبت ثروت
در مصر اقامت گزیدند، سپس زیر سلطه ھا  آن اسرائیل انتقال یافت، و بنی

را ذلیل و ھا  آن ظلم و ستم کرد وھا  آن فرعون قرار گرفتند، و فرعون به
 شان را باقی گذاشت. را کشت، و زنانا ھ آن خوار نمود، و فرزندان

اسرائیل را از آن  را به پیامبری برگزید تا بنی ÷سپس خداوند موسی
گذار باشند، و قصه عجیب و  حقارت و ذلت نجات دھد، تا شاید که سپاس

تی در جھان ید، ھر جنایدھند بنگر ان امروزه در جھان انجام مییھودیاتی که یبه جنا -١
 ش در آن دست دارند.یان به خاطر رسیدن به اھداف شوم خویھودیرخ دھد 

                                           



 ١٥   فصل دوم: آثار گناه در گذشتگان 

َ�بَِٰ�ٓ ﴿پیوندد:  به وقوع می -ھا  آن در آغاز با تکریم پروردگار به -مفصلی 
ٰٓءِيلَ  ْ ذۡكُ ٱإسَِۡ� لۡتُُ�مۡ َ�َ  لَِّ�ٓ ٱنعِۡمَِ�َ  رُوا ّ�ِ فَضَّ

َ
ۡ�عَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ وَ�

َ
�

ه به شما ارزانی کی را یھا ل! نعمتیای بنی اسرائ« .]٤٧[البقرة:  ﴾٤٧لَۡ�لَٰمِ�َ ٱ
ان، یه) من، شما را بر جھانکد یاد آوریز به ید; و (نیاوریداشتم به خاطر ب

 ».دمیبرتری بخش
این است که خداوند پیامبران بسیاری را از » فضلتکم«و منظور از 

 بخشید، و دشمن سرسختھا  آن ھای فراوانی به اسرائیل برگزید، و نعمت بنی
فرعون را در دریای نیل غرق کرد، و با وصف اکرام پروردگار، طلاجات ھا  آن

ھا  آن اندوزی  ھای مصریان را دزدیدند، و این کار بخاطر محبت ثروت و ثروت
 بود. 

به  ÷تر از آن: ھنگامی که از رود نیل عبور کردند و موسی و شنیع
ای از طلا ساختند و آن را مورد پرستش  گوسالهھا  آن دیدار پروردگار رفت

تا روز قیامت مورد خشم ھا  آن بودن معصیتقرار دادند! و بخاطر شوم 

ۡ�ُِ�واْ ِ� قُلُو�هِِمُ ﴿فرماید:  باشند، خداوند می یم –به جز مؤمنان  –پروردگار 
ُ
وَأ

فرشان، با محبت کھا، بر اثر ھای آنو دل« .]٩٣[البقرة:  ﴾بُِ�فۡرهِمِۚۡ  لۡعِجۡلَ ٱ
 ».خته شدیگوساله آم

اندوزی در   و چون آن گوساله از طلا ساخته شده بود تا حالا محبت طلا
داران و   کنیم سرمایه شان پابرجاست، تا جای که ھم اکنون مشاھده میدل

 کنندگان بزرگ یھودی ھستند.  احتکار
ھا: عناد و نافرمانی و مخالفت با پیامبران بوده و از صفات ناپسند آن

 است. 
دستور داده شد با سجده بردن وارد ھا  آن از جمله آن: ھنگامی که به

آمرزیده شود و ھا  آن تا گناھان» حطه: مغفرت«شوند و بگویند: » باب«
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لَ ﴿شان مورد پذیرش قرار گیرد:  توبه ِينَ ٱَ�بَدَّ ِيٱظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ قَوًۡ� َ�ۡ�َ  �َّ َّ� 
 .]١٦٢[الأعراف:  ﴾�يِلَ لهَُمۡ 

ھا  آن ر آنچه بهیھا) را، بغن سخن (و آن فرمانیھا، ااما ستمگران آن«
 ».ر دادندییگفته شده بود، تغ

 با مسخره گفتند: حنطه حنطه. 

َ ٱإنَِّ ﴿و از جمله آن: قصه گاو است:  َّ�  ۖ ن تذََۡ�ُواْ َ�قَرَةٗ
َ
مُرُُ�مۡ أ

ۡ
[البقرة:  ﴾يأَ

٦٧[. 
 ».دینکگاوی را ذبح  دھد ماده خداوند به شما دستور می«

سخت ھا  آن خداوند در طلب برھا  آن بخاطر شومی مخالفت و لجوجت
  سرایت کرد.ھا  آن گرفت، و این صفت لجوجت به نوادگان

 »حیله و کید«است بخاطر شومی » اصحاب السبت«و از جمله آن: قصه 
 به میمون و خوک مسخ شدند. ھا  آن

 اھل بھشت، نعمتی که کخورا» من و سلوی«و از جمله آن قصه: 
ناپذیر بود، و  چون غذای روان و خستگی ،شد خورد سیر نمی از آن میھرکس 

بخاطر بودند سرائیل در طور سینا ا مزه و طعم آن نسبی نبود، اما آن گاه بنی
من «عادت به مخالفت و لجوجت نزد موسی رفتند و از او خواستند به جای 

نباتات از جمله خیار و سیر و پیاز و عدس را از خداوند » ١و سلوی
 درخواست نماید. 

را در سرزمین مصر سکونت ھا  آن بخاطر شومی و نحسی گناه، خداوند
آورد، و مورد خشم خدا قرار گرفتند، و در ھا  آن سرداد، و ذلت خواری را بر 

 باقی ماند. ھا  آن و نوادگان گمراهھا  آن بین
دستور داد که غذا را ذخیره نکنند و غذا ھا  آن و از جمله آن: خداوند به

 ی بھشتی بود.یچون غذا -١
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گردید، لیکن بخاطر خو  به مدت طولانی فاسد نمیھرچند  در آن ھنگام
ت، غذا را ذخیره کردند، و از شومی و اسرائیل به لجوجت و مخالف گرفتن بنی

 .١شود نحسی گناه از آن ھنگام به بعد غذا فاسد می
اسرائیل  اگر بنی«کند که فرمودند:  روایت می صاز پیامبر س ابوھریره

 .٢»گردید شد و گوشت فاسد نمی نبودند ھرگز غذا خراب نمی

  :شوم بودن فرعون برای خویش و خانواده و اطرافیانش
[غافر:  ﴾٤٥لۡعَذَابِ ٱلِ فرِعَۡوۡنَ سُوءُٓ وحََاقَ �﴿فرماید:  تعال میخداوند م

 ».د بر آل فرعون وارد شد!یو عذاب شد« .]٤٥
پناه  –شان  لعنت خداوند قرار گرفتند، و حتی گنجینهھا در دنیا مورد آن

آورد شومی و یرار گرفت، و اگر کسی آن را بدست بنیز مورد لعن ق –به خدا 
لعنت «و از آن ھنگام گنجینه فرعون به  ٣گیرد لعنت او را فرامی ینحس

خ نمو یغذا نداشتیم، و آن زمان تار ینگھدار یخچال و سردخانه برایو احتیاج به  -١
 .شود یمیکروب در فضا محسوب م

ص: «با تحقیق البانی،  ی، تألیف منذر»٨٦٤ث یشماره حد«مختصر صحیح مسلم،  -٢
٢١٩«. 

ۡ�بَعَۡ�هُٰمۡ ِ� َ�ذِٰهِ ﴿ د:یفرما ىعنی لعنت پروردگار، چنانچه قرآن می -٣
َ
ۡ�يَاٱوَ� لَعۡنَةٗۖ وََ�وۡمَ  �ُّ

م; و روز یقرار دادز لعنتی بدنبال آنان یا نین دنیو در ا«  ].٤٢[القصص:  ﴾لۡقَِ�مَٰةِ ٱ
اش  ند: فرعون اموال و گنجینهیگو شناسان می  پس آنطور نیست که باستان». امتیق

گیرد، بلکه  را طلسم کرده است و ھر کس بدنبال آن باشد مورد لعن فرعون قرار می
ھای ھیروغلیف و پس وی بدست آمده است علت عدم دسترسی به  آنچه از نوشته

لا «د: یفرما است که می صث رسول الله ین مصداق حدیھا لعنت خداست. ا گنجینه
ھم ین فلا تدخلوا علین، فإن لم تکونوا باکین إلاَّ أن تکونوا باکیتدخلوا علی ھؤلاء المعذب

د یاند وارد نشو هنان که مورد عذاب شدیرواه أحمد. بر ا ».بکم مثل ما أصابھمیصیأن 
د که ممکن است یوارد نشوھا  آن بر دین نباشید، و اگر چنیکنان باش هینکه گریمگر ا
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ُ�عۡرَضُونَ  �َّارُ ٱ﴿فرماید:  معروف شد، و اما در آخرت: خداوند می» فرعونیان
اۚ وََ�وۡمَ َ�قُومُ  � وعََشِيّٗ اعَةُ ٱعَليَۡهَا غُدُوّٗ شَدَّ  لسَّ

َ
دۡخِلُوٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
 ﴾٤٦لۡعَذَابِ ٱأ

 .]٤٦[غافر: 
شوند; و روزی  ه ھر صبح و شام بر آن عرضه میکآتش است ھا  آن عذاب«

ھا وارد ن عذابیتر د:) آل فرعون را در سختیفرما امت برپا شود (مییه قک
 ».د!ینک

 :†قوم صالح و شعیب وهود و نوح و لوط
نابود  –حه آسمانی یا باد سھمگین یا سنگ آسمانی یص –که بوسیله اقوامی

گزیند،  کسی سکونت نمیھا  آن و از شومی گناه: در مملکتو ھلاک شدند، 
تراشیدن و   نوشند، و علوم و فنون سنگ ھای آنجا آب نمی و از چشمه

 .١مفقود گردیدھا  آن ھای زیرزمینی شناختن جاھای آب و معدن

در باره با سرعت رفتن در  صـد. و فرمان رسـول الله یشما ھم مورد عذاب واقع شو
ن مزدلفه و صحرای منی واقع است، چون در آنجا خداوند یوادی محسر که در ب

 ل را ھلاك کرد.یاصحاب ف
شفی معروف است و به ن کار امروزه از جھت علمی به (امواج ذاتی) ىا نیروی کیو ا -١

ق نیروی جاذبه زمین و اشکال یسبب آن بر وجود آب و معدن و آثار باستانی از طر
و آن  ،شود. و امروزه جز آثار آن پی برده می ،مجھول استعلمی که تا بحال  ñھندسی 
شود. و آن ھم جز بخاطر شومی گناه و معصیت نیست. و  افت نمییره تنگی یھم در دا

اند ھمانند  ی داشتهیمعجزه ھر پیامبری با آن چه که قومش در آن توانابه ھمین خاطر 
 اند. دست بوده و سحر چیره یکشفرو وعصای یندر ÷ بوده است. مثلاً قوم موسی

پس ». ھا و عصاھای خود را افکندند ھا طناب آن« ].٤٤[الشعراء:  ﴾حِبَالهَُمۡ وعَِصِيَّهُمۡ ﴿
روان  یھا چشمه . و معجزهدشقیقی تبدىل ی حیبا معجزه به اژدھا= =عصای موسی 

دست بودند به  در علم طبابت چیره ÷و ھمچنین قوم عیسی. درىا شدن خشک
و شفای کوران و  ñبا اذن خدا  ñمردگان  کردنزنده ÷ ھمین خاطر معجزه عیسی
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انگیز آن دلیل بر آن است، و اثبات برتری شگفتھا  آن و آثار و بقایای
ھا قادر به چنین  ترین دستگاه ھم اکنون پیشرفتهای که  ھاست به شیوه

که از  -به خویش ظلم کردند، و اولین نفری ھا  آن تراشی نیست، و سنگ

رَ�َّنَا ظَلَمۡنَآ ﴿بود و گفت:  ÷به این ظلم اعتراف کرد آدم -گذشتگان 
نفُسَنَا �ن لَّمۡ َ�غۡفِرۡ َ�اَ وَترََۡ�ۡنَا َ�كَُوَ�نَّ مِنَ 

َ
 .]٢٣[الأعراف:  ﴾٢٣�نَ لَۡ�ِٰ�ِ ٱأ

م! و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم یردکشتن ستم یپروردگارا! ما به خو«
 ».م بود!یاران خواھکانینی، از زکن

ْۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ ﴿گوید:  میھا  آن و درباره فَتلِۡكَ ُ�يُوُ�هُمۡ خَاوَِ�� بمَِا ظَلَمُوٓا
ھاست، و ھای ویران شده آن این خانه« .]٥٢[النمل:  ﴾٥٢�يةَٗ لّقَِوٖۡ� َ�عۡلَمُونَ 

 ».در آن عبرت و پند برای دانایان است

  :راز عذاب همیشگی کافران در جهنم
ْ َ�َ ﴿فرماید:  خداوند می ْ َ�لٰيَۡتنََا نرَُدُّ وََ�  �َّارِ ٱوَلوَۡ ترََىٰٓ إذِۡ وُقفُِوا َ�قَالوُا

بَ � ْ ُ�ۡفُونَ  ٢٧لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�تِٰ رَّ�نَِا وَنَُ�ونَ مِنَ نَُ�ذِّ ا َ�نوُا بلَۡ بدََا لهَُم مَّ
هُمۡ لََ�ذِٰبوُنَ  واْ لعََادُواْ لمَِا ُ�هُواْ َ�نۡهُ ��َّ  .]٢٨-٢٧[الأنعام:  ﴾٢٨مِن َ�بۡلُۖ وَلوَۡ رُدُّ

اند،  ستادهیه در برابر آتش (دوزخ) اکرا) ھنگامی ھا  آن الاش (حک«
ات یم، و آیشد ا) بازگردانده مییگر، به دنیاش (بار دکند: ای یگو نی! مییبب

ھا در واقع م! (آنیبود م، و از مؤمنان مییردک ب نمییذکپروردگارمان را ت

دست بودند و بر آن  ھا چیره در تراشیدن کوه ÷بیماران بوده است. و قوم صالح
تراشیدند پس معجزه صالح بیرون آمدن آن شتر از دل کوه بوده است. و  ھا می مجسمه

 صت در شعر و بلاغت مھارت داشتند پس معجزه آن حضرص محمد  قوم پیامبر
قرآن است که تا روز قیامت با بلاغت عظیم و علوم فراوان آن ماندگار خواھد بود. که 

 ست.خود دلیلی بر ماندگار بودن علم و قرآن تا روز آخرت ا
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 ردند، در برابرک ه قبلا پنھان میکاتی را یه اعمال و نکستند،) بلیمان نیپش
اند). و اگر بازگردند، به ھمان اعمالی  ار شده (و به وحشت افتادهکآشھا  آن
 ».انندیدروغگوھا  آن گردند; ه از آن نھی شده بودند بازمیک

در این دو آیه اندیشیدم، و خیلی تعجب کردم که چگونه کافران به جھنم 
بخاطر انجام دادن  باشند، و ترین عذاب می شوند، و مواجه سخت افکنده می

شوند، و خداوند  اعمال نیک خواستار خروج از جھنم و بازگشت به دنیا می

واْ لَعَادُواْ لمَِا ُ�هُواْ َ�نۡهُ ﴿پذیرد:  را نمیھا  آن عزیز و قھار درخواست  ﴾وَلوَۡ رُدُّ
 ».گردند ه از آن نھی شده بودند بازمیکو اگر بازگردند، به ھمان اعمالی «

ھایشان را پوشیده است و مانند  دل» یران: زنگار«انید و آنگاه که بد
تر از آن شده است و ھیچ نیکی در آن تأثیر ندارد  سنگ جھنم بلکه سخت

شوید، و بخاطر شومی و نحسی معصیت به سوخت و غذای  زده نمی شگفت
شوند و در آن جاویدان  اند و با صورت به جھنم افکنده می  جھنم تبدیل شده

 ھستند. 

ۖ ٱوَ  �َّاسُ ٱوَقُودُهَا ﴿فرماید:  ند میخداو  .]٢٤[البقرة:  ﴾ۡ�جَِارَةُ
 ».ھا) استھا ( بتار) و سنگکھای مردم (گنھ زم آن، بدنیھ«

 اند. به خویش ظلم و ستم کردهھا  آن ظلم نکرد بلکهھا  آن خداوند به
فرمودند:  صکنند که پیامبر  امام احمد و مسلم از حذیفه روایت می

مانند جای شاخه شاخه حصیر در بدن کسی که بر روی آن  –ھا  فتنه
اھی یابد نکته سیشود، و ھر قلبی با آن آمیزش  ھا وارد می بر دل –خوابد  می

شود، و ھر قلبی با آن آمیزش نیابد نکته سفیدی در آن پیدا  در آن پیدا می
 ای در شود و ھیچ فتنه ه آن قلب مانند سنگ سفید صاف میکشود، تا جای می

ھای دیگری مانند  ، و قلببرجاستپا رد تا آسمان و زمین کر نخواھد یآن تأث
کوزه وارونه شده، به غیر ھوای و » مربد: شدت سفیدی ھمراه با سیاھی«
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 .١کنند می شناسند، و نه از بدی دوری ھوس نه خوبی را می
 

 .»٢٩٦٠ث یشماره حد«صحیح جامع، تألیف البانی،  -١
                                           





 
 
 

 :فصل سوم
 :ص آثار گناه در امت محمد

  :گفت با عدالت رفتار نکردی ص مردی که به پیامبر
مرا  صفرمودند: پس از اینکه پیامبر س کند علی روایت میس ابوسعید

 صآوردم، پیامبر  صبه یمن فرستاد و طلا و زیورآلاتی را به نزد پیامبر 
بن حابس، و زید طائی، و عیینه بن حصن  آن را در بین اقرع «فرمودند: 

، مردی چشم فرو رفته، پیشانی »فزاری و علقمه بن علاثه عامری تقسیم کن
برجسته، سر تاس، برخاست و گفت: بخدا سوگند با عدالت تقسیم نکردی! 

ست، سی عادل اکه چوای بر تو، اگر من عادل نباشم «فرمودند:  صپیامبر 
حاضرین به او ھجوم بردند تا به قتلش » بودھا  آن ھدف من تشویق و ترغیب

رھایش کنید، از نسل این مرد در آخر زمان «فرمودند:  صبرسانند، پیامبر 
 کنند، اگر پرستان را رھا می کشند و بت آید مسلمانان را می قومی بدنیا می

 .١»شمک را میھا  آن را بیابم مانند کشتار قوم عادھا  آن
از سپاه علی بیرون آمدند و بخاطر شومی گناه پدرشان در گفتن  ٢خوارج

 .٣شکاف عمیقی در تاریخ اسلام ایجاد کردند» عادل نیستی«

 .»٤٢٦، ٤٢٧ص: «کتاب السنة، تألیف ابوعاصم با تحقیق البانی،  -١
 ن سخن بوده است.یروی حجاج در کشتار مردم خو گرفتن به ا ادهیعلت ز» داند خدا می«بنظرم  -٢
افت و شوم بودن یک کلمه بود ولی چطور نسل در نسل انتقال ین کلمه بنگر: یبه ا -٣

زند و آن  راست فرموده: انسان سخن زشتی را می ص گناه ھمگی را فراگرفت، پیامبر
 در جھنم سقوط کند. سالشود ھفتاد  گیرد چه بسا آن سخن باعث می را ساده می
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  :القدر پنهان شدن لیله
فرماید: ای مردم شب قدر را به من نشان  می صدر حدیثی پیامبر 

دادند و از خانه بیرون آمدم تا آن را به مردم اعلام کنم، دو مرد آمدند و با 
 بود، و مشاھدهھا  آن کردند و شیطان ھمراه صدای بلند باھم مشاجره می

 .١القدر را فراموش کنم باعث گردید لیلهھا  آن
آن دو نفر پنھان گردید و  -اجره مش -و شب قدر بخاطر شوم بودن گناه 

داند شب قدر در چه شبی از  از خیر بزرگی محروم شدیم، و کسی نمی
 ھای رمضان است. شب

 : شتر نفرین شده
در مسافرتی، زن انصاری را  صگوید: پیامبر  میس بن حصین  عمران

سوار بر شتری دید، آن زن خشمگین شد و شتر را لعن و نفرین کرد، 
آن زن را از شتر پائین بیاورید و شتر را رھا «آن را شنید و گفت:  صپیامبر

دیدم در  گوید پس از آن شتر را می عمران می». کنید، چون نفرین شده است
 .٢گشت و کسی به آن کاری نداشت بین مردم می

بخاطر شومی معصیت آن شتر تا ھلاکت رھا گردید! و انسان ھر چیزی را 
 شود.  بر آن قیاس می - پناه به خدا -نفرین کند

 :علیه طائفه مضر ص دعای پیامبر
خشکسالی مانند ھا  آن گیر، و برخدایا بر مضر سخت«فرمود:  صپیامبر 

بیاور، در نتیجه قحطی و خشکسالی سختی به مدت  ؛دوران یوسف 

، ص: ٦٣٧ث یحدشماره «مختصر صحیح مسلم، تألیف منذری، با تحقیق البانی،  -١
١٧٠«. 

 .»١٨٢٠ث ی، شماره حد٤٨١-٤٨٠ص: «مختصر صحیح مسلم، تألیف منذری،  -٢

                                           



 ٢٥   صفصل سوم: آثار گناه در امت محمد 

گرفت تا جای که با شومی معصیت و دعای  را فراھا  آن ھفت سال
و استخوان  سود) کرده و نمک کگوشت خش( دیاز گرسنگی قد صپیامبر

گرفت، و با  را نیز فرا شو اصحاب صخوردند، و آن قحطی پیامبر  می
ی که از گرسنگی سنگ یگرفت تا جا ، مجازات ھمه را فراصدعای پیامبر 
 .١بستند را بر شکم می

 : محروم بودن از باران
اش  لانه از ظلم ستمگر در» نوعی پرنده«گوید: (ھوبره  میس ابوھریره

گوید: (زمانی که باران قطع شود و خشکسالی باشد  می /میرد). مجاھد می
گویند این بخاطر شومی  کنند، و می ھای گناھکار را نفرین می چھارپایان آدم

گوید: (حیوانات و حشرات حتی سوسک و  می /گناه انسان است)، عکرمه
 .٢ایم) شدهھا از باران منع  گویند: بخاطر گناه انسان ھا می عقرب

اش بخاطر گناه انسان از لاغری  گوید: (سوسمار در لانه انس بن مالک می
 .٣میرد) می

 .٤گناه را نیز فراگیرد! یابد تا بی گوید: کیفر گناه خاتمه نمی ابن قیم می

 : گیرد مجازات خداوند نیکوکار و بدکار را فرامی
ْ ٱوَ ﴿فرماید:  خداوند متعال می ِينَ ٱفتِۡنَةٗ �َّ تصُِيَ�َّ  �َّقُوا ْ مِنُ�مۡ  �َّ ظَلَمُوا

ةٗۖ   .]٢٥[الأنفال:  ﴾٢٥خَاصَّٓ

 .»٢٣٣ص: «ث، تألیف ابن قتیبه، یل مشکل الحدیتأو -١
 .»١٦ص: «جواب الکافی، تألیف ابن قیم،  -٢
 .»٢٣٣ص: «ث، تألیف ابن قتیبه، یل مشکل الحدیتأو -٣
 .گناه: حیوانات و حشرات است) (مراد از بی» ١٦ص: «جواب الکافی، تألیف ابن قیم،  -٤

                                           



 گناه و آثار شوم آن در زندگی امت از قرآن و سنت          ٢٦

ه ھمه را کرسد; (بل اران شما نمیکه تنھا به ستمکد یزیای بپرھ و از فتنه«
 ».ردند)کار یوت اختکگران سیه دکفرا خواھد گرفت; چرا 

میان ما  آیا با وجود اینکه صالحان صای پیامبر «گوید:  می لزینب
 ».شویم؟ فرمودند: آری اگر بدی و شرارت زیاد شود ھستند نابود می

را ھمگی اعم از کودکان و حیوانات بخاطر گناه  ÷خداوند قوم نوح
مکلفان غرق کرد، و قوم عاد را با باد صرصر، و قوم ثمود را با صاعقه، و قوم 
لوط را با سنگ، نابود و ھلاک کرد، و اصحاب السبت را به میمون و خوک 

را نیز فراگرفت، اگر کسی بگوید چگونه خداوند ھا  آن مسخ کرد، و فرزندان

وَمَآ ﴿فرماید:  کند در حالی که می تم گروھی ھمگی را مجازات میبخاطر س
ٰٖ� لّلِۡعَبيِدِ  ناَ۠ بظَِ�َّ

َ
 .]٢٩[ق:  ﴾٢٩�

 ».ردکو من ھرگز به بندگان ستم نخواھم «
گوید: از برخی  کنیم که می ایاس بن معاویه را نقل می -در پاسخ، سخن 

ی چیزی بگیرد که علماء پرسیدم ظلم در کلام عرب یعنی چه؟ گفتند از کس
ھا را بر  حق او نیست، گفتم پس ھر چیزی از آن خداوند است، سپس انسان

 .١گرداند شان زنده می نیت

 : »از اینجا برخیزید« :به صحابه صگفته پیامبر 
برخی  صگوید: (به ھنگام احضار مرگ پیامبر می بعباس ابن

 صبودند، پیامبر صنزد پیامبرس صحابه از جمله عمر بن خطاب
کاغذ و قلم را بیاورید تا چیزی را برایتان بنویسم تا پس از من «فرمودند: 

زیاد شده است و  صناراحتی پیامبر«گفت: س عمر». ھرگز گمراه نشوید

 .»٢٣٦ص: «ث، تألیف ابن قتیبه، یل مشکل الحدیتأو -١
                                           



 ٢٧   صفصل سوم: آثار گناه در امت محمد 

». ١قرآن در نزد شماست، و قرآن برای ما کافی است و پیامبر را اذیت نکنیم
ی گفتند: شان را بلند کردند و با ھم مشاجره کردند، برخ حاضرین صدای

چیزی را برای شما بنویسد که ھرگز گمراه  صنزدیک شوید تا پیامبر
کردند، وقتی که اختلاف و مشاجره  نشوید! و برخی دیگر مانند عمر فکر می

 .٢»از اینجا برخیزید و بیرون روید«فرمود:  صزیاد شد پیامبر

گفت: (بدبختی، چه بدبختی بزرگی بگوید: ابن عباس لله می عبیدا
 .٣محروم شدیم) صبخاطر اختلاف و مشاجره و تنازع از نوشته پیامبر 

ت کدر حدیث آمده است: که اختلاف باعث محرومیت از خیر و بر
 شود.  می

 بود.  صو این برخی از آثار شوم بودن گناه بر امت محمد 
 

 

ن گفت: چون به نظر وی امر برای وجوب نبود بلکه از باب ین سخن را بخاطر ایعمر ا -١

ا ﴿ ت نشود و فرموده قرآن:یاذ صن بود که پیامبریارشاد به اصلح بود و بخاطر ا مَّ
�  لۡكَِ�بِٰ ٱا ِ� فَرَّطۡنَ  ءٖ ن کتاب، فرو گذار یز را در ایچ چیما ھ« .]٣٨[الأنعام:  ﴾٣٨مِن َ�ۡ
  صمانع نوشته رسول الله س گمان کند که عمررا در ذھن داشت. و ھرک». مینکرد

غ متھم و یر و کوتاھی در تبلیامبر را به تقصیشده است، خداوند را به ناتوانی، و پ
ن امر ید کامل است و انن خداویاند د چنانکه اھل علم گفتهف کرده است، بلکه یتوص

 ی و ارشاد بوده است.ید و راھنمایفقط برای تأک
 .)»٢٢، (١٦٣٧«، صحیح مسلم، »٧٣٦٦ ،٥٦٦٩ ،٤٤٣٢، ١١٤«صحیح بخاری،  -٢
 ق سامی تونی.یبا تحق »٤٤ص: «کتاب الطب، تألیف امام نسائی،  -٣

                                           





 
 
 

 :فصل چهارم
شود،  کارهای بسیار خطرناکی که انسان متوجه آن نمی

 بسیار شوم و زود رخ خواهد داد

  :نافرمانی پدر و مادر و قطع خویشاوندی
فرماید: (به پدر و مادر نیکی کنید، فرزندانتان به شما  می صپیامبر 
 .١کنند) نیکی می

گوید: (خوشا به حال مسلمان، خوشا به حالش،  می ÷میمر عیسی بن
 .٢دارد) چگونه پروردگار فرزندانش را پس از وی محفوظ می

ھرکس دوست «فرمودند:  صه پیامبر ککند  روایت میس انس بن مالک
را » خویشاوندی«دارد روزیش فراوان، و عمرش طولانی باشد، صله رحم 

 .٣»قطع نکند
ه به پدر و مادر نیکی کند و صله رحم را برقرار این درباره کسی است ک

نماید، اما کسی که نافرمانی پدر و مادر نماید و قطع خویشاوندی کند، وای 
بر وی، وای، بدی جوابش بدی است، چون ھر کسی انگور بکارد انگور درو 

کند، و ھر طور رفتار کنید ھمان  کند، و ھر کسی خار بکارد خار درو می می
نیکی کردن به پدر و مادر «اند:  آید، تا جای که گفته ه سراغت میدر زندگی ب

  .»٨٦ص: «النوافخ العطرة، تألیف صفدی،  -١
 .»٧٢ص: «کتاب الزھد، تألیف امام احمد،  -٢
، تألیف منذری، با تحقیق »١٧٦٢ث ی، شماره حد٤٧٠ص: «مختصر صحیح مسلم،  -٣

 .البانی

 

                                           



 گناه و آثار شوم آن در زندگی امت از قرآن و سنت          ٣٠

 .١»رسد به فرزندان می
ه فرمودند: (ھنگامی که ککند  روایت می صاز پیامبر س ابوھریره

برخاست و گفت: این مقامی است که » رحم«خداوند تمام خلایق را آفرید، 
فرمودند: آری، آیا راضی شود، خداوند  به تو پناه برده می» رحم«از قطع آن 

شوید ھر کسی تو را وصل کند وصلش کنم؟ و ھر کسی تو را قطع کند  می
 .٢قطعش کنم؟ گفت: آری، خداوند گفت: این حق توست)

کنندگان پدر و مادر، روزی پدرش  گوید: (یکی از اذیت می /ابن جوزی
، تا را کتک زد و تا جای او را روی زمین کشید، پدرش به او گفت: کافیست

 .٣ام!) ن کشیدهیاینجا پدرم را روی زم
کنندگان پدر و مادر در عاقبت گمراه  تعجب نکنید اگر بسیاری از اذیت

گردانند،  پدر و مادر را بر می بد اری خود با رفتارکھا بدھنیچون اشوند،  می

يۡ ﴿اند:  ردهکفرموده خداوند را فراموش ن یو ا ا يلَۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِ�َّ َ�َ هِ رَ�يِبٌ مَّ
 .]١٨[ق:  ﴾١٨عَتيِدٞ 
ای  ه ھمان دم، فرشتهکنیآورد مگر ا چ سخنی را بر زبان نمییانسان ھ«

 ».ت (و ضبط آن) استیمراقب و آماده برای انجام مامور
 و این بخاطر شومی گناه است. 

 :زنا کردن و مقدمات آن
زنا کند یا برخی از مقدمات آن مانند  -پناه به خدا  - ھر کسی

زنی انجام دھد، آثار شوم آن، خانواده و ھمسر و خواھر  بازی و چشمک عشق

بوُهُمَا َ�لٰحِٗا﴿: فرموده پروردگار -١
َ
 کند. ، بر آن دلالت می]٨٢[الکھف:  ﴾وََ�نَ �

 ).١٧٦٤ث (یحد »٤٧١ص: «مختصر صحیح مسلم، تألیف منذری،  -٢
 .»٣٩١ص: «صید الخاطر، تألیف ابن جوزی،  -٣
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ۖ ٱوََ� َ�قۡرَُ�واْ ﴿فرماید: گیرد، خداوند می و مادر و دخترانش را فرامی  ۥإنَِّهُ  لزَِّ�ٰٓ
 .]٣٢[الإسراء:  ﴾٣٢َ�نَ َ�حِٰشَةٗ وَسَاءَٓ سَبيِٗ� 

 ».ار زشت، و بد راھی استیار بسکه کد، یزنا نشو یکو نزد«

ْ ﴿در کلمه  فکر کنید، خدا نفرموده است: (ولا تقترفوا) تا  ﴾وََ� َ�قۡرَُ�وا
ای داشته باشد، و این طرفی از  جای که مقدمات زنا نیز عذاب بازدارنده

 شومی گناه زنا است.
بن  بدالله انگیز را بخوانیم: ع و طرف دیگر آن با ھم این حدیث شگفت

گوید: با نه نفر از مھاجرین نشسته بودیم ناگاه  می بعمر بن خطاب
ای جماعت مھاجرین به خداوند پناه «رو به ما کرد و فرمود:  صپیامبر 

: زنا و فحشاء در بین ھر ١برم که پنج خصلت ھست شما را فرانگیرد می
که در شوند  ملتی علنی و آشکارا شود به طاعون و خشکسالی گرفتار می

ھای ناشی  این حدیث بیماری». ٢گذشتگان سابقه نداشته است و غیره ....
ھا دارای  کند، و این بیماری اخلاقی و انحرافات جنسی را بیان می از بی

ای که نشان  شود به شیوه صفاتی ھستند، در ھیچ بیماری دیگری یافت نمی
 تند. مجازاتی الھی ھس –پناه به خدا  –ھا   دھد این بیماری می

 ھا:  از جمله آن مجازات
 از بین رفتن قدرت طبیعی:  -۱

شود، و دارو  ھنگامی که انسان به بیماری میکروبی مانند حصبه مبتلا می
برای وی تجویز شود، داروی ضد آن به خواست خدا باکتری آن را از بین 

ھای جنسی برعکس است، چون به محض بھبودی  برد، ولی در بیماری می

» ٨/٣٣٣ص: «، کتاب الحلیة، تألیف ابونعیم، »٤٠١٩شماره «سنن ابن ماجه،  -١
 .١٠٦حة البانی شماره یث الصحیالأحاد

 .»١٣«ص، ةقضاالعقوبة الھیة، تألیف دکتر عبدالحمید  ةیسکتاب امراض الجن -٢

                                           



 گناه و آثار شوم آن در زندگی امت از قرآن و سنت          ٣٢

 شود.  ماری به دیگری مبتلا میشخص از یک بی
 واگیر است:  -۲

ھای جنسی فقط دچار انسان و بر بدن وی زیست  باکتری بیماری
کند، و بیشتر از طریق آمیزش جنسی  کند، و در بدن حیوان زیست نمی می

یابد،  یابد، و گاھی از طریق آمپول و خون و آب دھان نیز انتقال می انتقال می
 و این آثار شوم زناست! 

 ویروس سفلیس، تمام دانشمندان جھان را متحیر کرده است:  -۳
ھای واگیر قابل علاج و کشت در آزمایشگاه و بررسی و  بیشتر بیماری

ھای جنسی مانند ویروس زگیل جنسی و  تحقیق ھستند، اما ویروس بیماری
سفلیس غیر قابل علاج و کشت در آزمایشگاه است، و بخصوص جز موارد 

ھا  ه شده نیست. و پیچیدگی که در انواع این میکروبنادری از آن شناخت
خبرند نشان دھنده آن است که مجازات الھی  وجود دارد و ھمه از آن بی

َ�َٰ�تِٰ ٱجُنُودُ ﴿ھستند:  �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
 .]٤[الفتح:  ﴾ۡ�

و   یمعنو  یرھاک، لشیحس  یرھاکلش( نیھا و زمان آسمانیرکلش«
  آوردن و فرود  نیاطیش ان،ی، جن انیفرشتگان، انساز   ـ اعم  یبیغ  یرھاکلش

 ».از آن خداست ـ)  بر مؤمنان  یروح  آرامش
 قدرت استثنائی:  -۴

ھا یافت  ی ه در دیگر بیمارکھای آمیزشی خاصیتی دارد  ویروس بیماری
شود، برای نمونه ویروس سفلیس که بصورت مارپیچ و دارای دو نوک  نمی

انگیزی در سوراخ  تیز است، در جھت ورود به جسم انسان قدرت شگفت
باشد، ھنگامی که جسم سالم موادی  کردن اعضای تناسلی و جسم دارا می

غبار و میکروب به بدن  روغنی را بعنوان مانعی طبیعی داراست و از ورود
ھا از  دارد، میکروب ھا مصون می کند و جسم را از میکروب جلوگیری می

ھا ھمراه با تنفس و آب و  طریقی دیگر مانند دستگاه تنفسی و معده و روده



 ٣٣   فصل چهارم: کارهای بسیار خطرناکی که انسان متوجه آن ... 

شوند، ولیکن این موانع طبیعی جسم در برابر ویروس  غذا وارد بدن می
 سفلیس ناکام است. 

 کثرت و فراوانی: -۵
جنسی نامشروع گرچه یک بار ھم باشد ممکن است منجر به  آمیزش

ھا شود، گاھی در یک دفعه احتمال دارد به پنج  سرایت و شیوع انواع بیماری
 نوع بیماری برسد. 

 پیشگیری:  -۶
ھای واگیر و مسری را کشف کرده  علم پزشکی واکسن بیشتر بیماری

 ھای جنسی غیر قابل علاج است!  است، اما بیماری
 ر متعدد: انتشا -۷

ھای واگیردار از شخصی به شخصی دیگر  کاری طبیعی است که بیماری
یابد که مسبب آن وجود داشته باشد، ولیکن  در صورتی انتقال می

یابد، برای  ھای آمیزشی از شخصی به دیگران بدون سبب انتقال می بیماری
این بیماری به  -پناه به خدا  -لیس دارد نمونه کسی که بیماری سف

کند، و ھمچنین  زندانش از نظر خلقتی و در ضمن ولادت سرایت میفر
کند، و کسی که بیماری سوزاک  شکنجه و آزار مادر و جنین را چند برابر می

 کند.  سوزاند تا کورش می دارد چشمان فرزندش را آنچنان می
 بیماری ایذر: -۸

است، ایذر ویروسی » از دست دادن بنیه جسمی«بیماری که مشھور به 
برد و باعث سست شدن بنیه جسمی و ابتلا به  ھا ھجوم می ت به سلولاس

شود و غده لنفاوی در دو طرف جسم ضخیم  ھا می انواع باکتری و انگل
ھای قرمزی مانند  یابد، و لکه کند، و ھمراه با آن وزن بدن کاھش می می

 ھا به اسھال و سرفه شدید و تنگی شود، و ھفته مردگی در بدن پیدا می خون
نفس ھمراه با فراموشی و سستی و ضعف بدن و التھاب سینه و تب و عرق 
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 شود.  دائمی و سرطان پوستی مبتلا می
بازی،  عامل بیماری ایذر: آمیزش جنسی نامشروع، و گاھی ھم جنس

ق یتزریق مخدرات، انتقال خون، از طریق جنین یا تزریق، یا شیردھی از طر

مُواْ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نُۡ�ِ ﴿فرماید:  باشد، قرآن می دھان می وَنَۡ�تُبُ مَا قَدَّ
بِ�ٖ  حۡصَيَۡ�هُٰ ِ�ٓ إمَِاٖ� مُّ

َ
ءٍ أ  .]١٢[یس:  ﴾١٢وَءَاَ�رٰهَُمۡۚ وَُ�َّ َ�ۡ

اند و  ش فرستادهیم و آنچه را از پینک ن ما مردگان را زنده مییقیبه «
ای  نندهکار کآشتاب کز را در یم; و ھمه چیسینو را میھا  آن تمام آثار
 ».میا برشمرده

کیفری الھی است ھزاران ھزار نفر را نابود کرده است، و تا امروزه  ١ایذر
علم پزشکی راه علاجی برای آن نیافته است، بدون تردید این آثار شوم گناه 

ق انتقال خون به آن مبتلا شده یگناه نیز از طر است تا جای که انسان بی
 است! 

  :است موکل به سخنء لابَ 
از بدبختی و گناه دیگران مسرور مباش و به «فرماید:  می صپیامبر 

باشد، در واقع  کننده: (سرطان، سکته، خراب شدن کلیه، و .... می ھای نابود و از بیماری -١
اگر رحمت پروردگار شامل مبتلا به سرطان نشود حکم به اعدام است، و عوامل آن: 

تر  ه و عادات ناپسند و انحرافات و از ھمه مھمیھا و سوء تغذ اشعه و آثار مخرب کارخانه

هۡلَ وَلوَۡ ﴿ د:یفرما شومی گناه است، خداوند می
َ
نَّ أ

َ
ْ ٱءَامَنُواْ وَ  لقُۡرَىٰٓ ٱأ لفََتَحۡنَا عَليَۡهِم  �َّقَوۡا

مَاءِٓ ٱبرَََ�تٰٖ مِّنَ  �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
خَذَۡ�هُٰم بمَِا َ�نوُاْ يَۡ�سِبُونَ  ۡ�

َ
بوُاْ فأَ [الأعراف:  ﴾٩٦وََ�ِٰ�ن كَذَّ

برکات آسمان  کردند، آوردند و تقوا پیشه می ھا، ایمان می و اگر اھل شھرھا و آبادی. «]٩٦
ھا حق را) تکذیب کردند; ما ھم آنان را به کیفر  گشودیم; ولی (آن ھا می و زمین را بر آن

، تألیف دکتر خالص حلبی، محراب الإیمان کتاب الطب». شان مجازات کردیم اعمال
 .»١٢٤ص: «

                                           



 ٣٥   فصل چهارم: کارهای بسیار خطرناکی که انسان متوجه آن ... 

قیافه و حرکات و سخنان دیگران مسخره نکن، شاید خداوند به او رحم کند 
، و این بسیار مھم است شاید ١»ندکش دھد و تو گرفتار و مبتلا یو شفا

بخاطر بسیاری به آن توجه نکنند، در روایت آمده: (ھر کسی برادرش را 
 کند تا آن گناه را انجام دھد) ترمذی.  گناھی ناسزا گوید وفات نمی

شنیدم فرمود: (ھر کسی برادرش  /فرماید: از حسن می /امام احمد
را به گناھی که از آن توبه کرده است ناسزا گوید، خداوند او را به آن 

 .٢آزماید) می
کردم، مردی را بخاطر ورشکستگی مسخره «گوید:  می /ابن سیرین

 پس از آن خودم ورشکسته شدم!).
شخصی گفت: مردی را بخاطر افتادن چند تا «گوید:  می /ابن جوزی

 .٣ھایم افتاد!)دندانش مسخره کردم، پس از آن دندان
ترسم به سگ  از برخی سلف نقل شده: (اگر به سگی ناسزا گویم می

 تبدیل شوم). 
ناسزاگویی و مسخره کردن، یا به خدا سوگند این نتیجه آشکار و واضح 

ھا به خاطر آثار شوم گناه کننده، یا در فرزندانش است، و ھمه این در مسخره

 يالله الذ (الحمدکند:  است، و جز این دعا ھیچ چیزی این بلا را دور نمی

فرماید:  می صپیامبر .)كثير ممن خلق تفضيلاً  على يبه وفضلن كمما ابتلا عافاني

 .٤گیرد) بخواند آن بلا او را فرانمی (ھرکسی این دعا را

، »١٧١ص: «ث، عبدالرحمن اثری، یترمذی و طبرانی، کتاب تمییز الطیب من الخب -١
 .»٥٤٢ص: «ار، تألیف امام نووی، الأذک

 .»٣٤٢ص: «کتاب الزھد، تألیف امام احمد،  -٢
لیف ابن جوزی،  -٣

ْ
 .»٣٩١ص: «کتاب صید الخاطر، تأ

 .»١/٤٩٦«، تألیف ابن قیم، سیر أعلام البناء، »٢٥٧ص «د، ئالفوا -٤
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 : لعنت و آثار شوم آن
لعنت و نفرین نکته بارز در بیشتر سخنان مردم است، و از بلاھای است 

ه از کث است ین حدید و مصداق ایین تأیکه شمولیت پیدا کرده است، و ا
مردمانی ھستند که «پرسیدند: (سقّارین) کی ھستند؟ فرمودند:  صپیامبر 

رسند به جای سلام کردن یکدیگر را لعنت  در آخر زمان وقتی که به ھم می
 .١»کنند و نفرین می

کند  به آثار شوم گناه در این حدیث بنگرید، ابودرداء روایت می
به آسمان  نیاگر کسی چیزی را نفرین نماید این نفر«فرمودند:  صپیامبر

شود، سپس به زمین باز  رود، درھای آسمان بر رویش بسته می بالا می
رود، و  شود، سپس به راست و چپ می گردد، درھای زمین نیز بسته می می

 –اگر مستحق آن باشد  –یابد به کسی که نفرین شده  چون جای را نمی
 .٢گردد گردد وگرنه به گوینده آن برمی برمی

اه منجر به محرومیت شخص از شھادت دادن و و آثار شوم این گن
فرمودند:  صکند پیامبر روایت میس شود، ابودرداء شفاعت کردن می

 .٣کننده و شاھد پذیرفته شوند) کنندگان نباید بعنوان شفاعت (لعنت

 بشود، ابن عباس شوم بودن گناه لعن شامل غیر عاقل نیز می
باد را «فرمود:  صکند: مردی باد را لعن و نفرین کرد، پیامبر  روایت می

لعن مکن، باد مأمور است. زیرا ھر کسی چیزی را لعن کند و آن چیز 

 .مشعلی، تألیف »١٢٩ص: «مجموع أخبار آخر زمان، ، الحاکم. ونگا: یأحمد، الطبران -١
 .»٤٩٠٥ث یشماره حد«سنن أبی داود، با تحقیق البانی،  -٢
ث یشماره حد«سنن أبی داود، با تحقیق البانی، ح یت مسلم وأبوداود. صحیروا -٣

٤٩٠٧«. 

                                           



 ٣٧   فصل چهارم: کارهای بسیار خطرناکی که انسان متوجه آن ... 

 .١»گردد مستحق لعن نباشد به گوینده برمی
ترین گناھان: لعن غیرمستقیم پدر و مادر است، چنانچه و از بزرگ

گوید او نیز پدر او را  پدر کسی ناسزا می کسی که به«فرماید:  می صپیامبر
گوید او نیز به مادرش ناسزا  گوید، و به مادر کسی ناسزا می ناسزا می

، و نسبت دادن فسق و کفر به مسلمان نیز بر لعن قیاس ٢»گوید می
 .٣شود می

 : وسواس بودن
عامل وسوسه آثار شوم گناھان پیشین است، ھنگامی که کسی از گناھان 

دھد و گناھان گذشته را  آید و فریبش می کند شیطان به نزد او می توبه می
آورد تا از رحمت خدا مأیوس شود، و زمانی که مؤمن ھتک  به یادش می

تواند او را وسوسه کند، چنانچه  حرمات پروردگار نکرده باشد شیطان نمی
آید و ھیچ  ھیچ بلائی جز با گناه فرود نمی«گوید:  میس بن ابیطالب علی 

َ�بَُٰ�م ﴿فرماید:  و در قرآن می ٤»شود لائی جز با توبه برداشته نمیب
َ
ٓ أ وَمَا

يدِۡيُ�مۡ وََ�عۡفُواْ عَن كَثِ�ٖ 
َ
صِيبَةٖ فَبمَِا كَسَبَتۡ �  .]٣٠[الشوری:  ﴾٣٠مِّن مُّ

د، و یا ه انجام دادهکبتی به شما رسد بخاطر اعمالی است یھر مص«
 ».ندک ز عفو مییاری را نیبس

 .»٤١٠١ث یشماره حد«، ٣/٩٢٧ی سنن أبی داود، با تحقیق البانح یمختصر صح -١
 .»٣٠٠٧ ثی، شماره حد٤٦٦ص: «مختصر صحیح بخاری، زبیدی،  -٢
رمی ی لا«ث آمده ی، در حد»٢٠٣٠ث ی، شماره حد٤٦٩ص: «مختصر صحیح بخاری،  -٣

. »کن صاحبه کذلکیارتدت علیه ان لم  رمیه بالکفر إلاَّ یو لا بالفسوق، رجل رجلاً 
فسق و کفر، به  نگونه نباشدیا کفر کند و او ایرا متھم به فسق  یگریھرکس, فرد د«

 ».گردد میخودش بر 
 .»١٠٦ص: «د، ابن قیم ئالفوا -٤
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گوید: خدای  و جمله آن: این حدیث شگفت است: وھب بن منبه می
فرماید: (ھنگامی که  می –اسرائیل فرموده  در ضمن آنچه به بنی –متعال 

اطاعت شوم خشنود خواھم شد، و اگر خشنود شوم رحمت و برکت نازل 
شوم، و  کنم، و و برکات من نھایتی ندارد، و اگر نافرمانی شوم عصبانی می می

کنم، و نفرین من به ھفتمین نسل گناھکار  عصبانی شوم نفرین میاگر 
 .١رسد) می

خۡرَىٰۚ ﴿ست: ین آیه قرآنی نیو این حدیث مخالف ا
ُ
 ﴾وََ� تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 .]٧[الزمر: 
 ».شدک گری را بر دوش نمییاری گناه دکچ گنھیو ھ«

چون انسان بواسطه عاقبت شوم گناھش دوستان ناباب و راه معصیت و 
سازد، و در نتیجه حمایت و  گمراھی را برای فرزندان و نوادگانش ھموار می

بوُهُمَا ﴿شود:  محافظت و پشتیبانی پروردگار شامل نوادگانش نمی
َ
وََ�نَ �

 .]٨٢[الکهف:  ﴾َ�لٰحِٗا
 ».و پدرشان مرد صالحی بود«

امان! امان از ھر گناھی، چون شوم و نحسی گناه به ھفتمین نسل انسان 
 رسد.  می

 

 .»٦٩ص: «الزھد، امام احمد،  -١
                                           



 
 
 

 :فصل پنجم
 آثار گناهان بر انسان

دنیا و آخرت دارد، به جز گناھان آثار ناپسند و مذمومی بر دل و جسم در 
 ١داند و از جمله آن: خداوند کسی تعداد آن را نمی

محرومیت از علم: چون علم نوری است خداوند آن را در دل روشن  -۱
 کند.  کرده است، و گناه آن را خاموش می

تنھائی است که شخص گناھکار در دل میان خود و پروردگار  -۲
 کند و اصلاً ھمراه با لذتی نیست.  ملاحظه می

تنھائی است که عاصی در بین خود و مردم بخصوص صالحان و  -۳
 کند.  نیکوکاران احساس می

زند بر رویش بسته است یا با دشواری  دشواری کار: به ھر دری می -۴
 روبرو است. 

کند، و دل و جانش با آن ناتوان  در دل احساس می تاریکی است که -۵
 کند.  شود، و او را از اطاعت محروم می می

برکت عمر را تا » پناه به خدا«کند، و  گناھان عمر انسان را کوتاه می -۶
 کند.  ابد محو می

رویاند، تا  کنند، و برخی گناه دیگری را می مثل می  گناھان تولید -۷
 تواند از آن جدا شود.  د و انسان نمیآی جای که بر انسان فایق می

ترین اثر گناه بر انسان: این است اراده قلبی را سست  از ترسناک -۸
 شود.  یابد و توبه کردن سست می کند و گناه برتری می می

 .»١٠٧تا  ٥٤ص: «جواب الکافی، ابن قیم،  -١
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ای که گناه برایش عادی  ه گیرد، به شیو دل و درونش با گناه خو می -۹
 کند.  شود و به گناه افتخار نموده و از آن دوری نمی می

 –اکسیر حیات دل  –کند، و حیا   شعله غیرت در دل را خاموش می -۱۰
 برد.  را از بین می

 دھد.  قرار می صانسان را مورد نفرین پیامبر  -۱۱
و ملائکه کرام که برای  صمحروم بودن گناھکار از دعای پیامبر  -۱۲

 کنند.  مؤمنان طلب آمرزش می
اش را فراموش کند، و این فراموشی  شود تا پروردگار بنده ناه باعث میگ

ِينَ ٱوََ� تَُ�ونوُاْ كَ ﴿ھلاکت است:  َ ٱ�سَُواْ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
نفُسَهُمۡۚ أ

َ
�سَٮهُٰمۡ أ

َ
فَأ

 .]١٩[الحشر:  ﴾١٩لَۡ�سِٰقُونَ ٱ
او را  یھاردند، (فرمانکه خدا را فراموش کد ینباش یسانکو ھمچون «

گرفتار  یفراموش را به خودھا  آن زیدند) و خدا نیا از او نترسیردند، ک کتر
ز یردند او نکو نعمت فراموش  یحال  ه خدا را در آسودهکن یرد (به سبب اک

 ».فاسقانندھا  آن د)،یگردان یھا دچار خودفراموش یآنان را در سخت
شود:  بندد، و جزو غافلان می اگر گناھان زیاد شود بر دل عاصی نقش می

ا َ�نوُاْ يَۡ�سِبُونَ ﴿ ٰ قُلُو�هِِم مَّ ۖ بلَۡۜ رَانَ َ�َ  .]١٤[المطففین:  ﴾١٤َ�َّ
بر  یشان چون زنگاره اعمالکپندارند، بل یمھا  آن هکست ین نیچن«

 ».ھاشان نشسته دل
است که خداوند در دل گناھکار  و از کیفر گناھان: ترس و وحشتی -۱۳

 دھد، چون فرمانبرداری قلعه محکم پروردگار است.  قرار می
کند، و بخصوص  روزی ھراسان می انسان را در ھنگام سختی و سیه -۱۴

 .١در ھنگام مرگ عاقبت شوم دارد

 .»١٥١، ١٥٢ص: «الفوائد، تألیف ابن قیم،  -١
                                           



 ٤١    فصل پنجم: آثار گناهان بر  انسان

 :آثار ترک گناهان در دنیا
 : (برخی از آثار ترک گناه عبارتند از: زنده شدن١گوید ابن قیم می

خداوند ثروت «مردانگی، حفظ ناموس، حفظ شخصیت و مقام، حفظ ثروت 
، محبت مردم، زندگی شایسته، »را پایه مصلحت دنیا و آخرت قرار داده است

خیالی از  دغدغه نبودن، بیخوشی، آسودگی خاطر،  آسایش جسمی، دل
ذلت،  نان دل از نبودی، اطمغصهوحشت فاسقان و فاجران، فقدان غم و 

گناه، فزونی روزی به  یکیتار یکردن روشنائی دل از نابودمحافظت 
ای که قابل شمارش نیست، آسان بودن آنچه که بر فاسقان و  شیوه

گناھکاران سخت است، آسان بودن عبادات، آسان بودن یادگیری، نام نیکو 
در بین مردم، دعای خیر مردم برای وی، شیرینی و حلاوت در چھره، وقار و 

کنند، اگر اذیت شود یا مورد ظلم  دم، مردم او را یاری میعظمت در دل مر
کنند، و اگر کسی او را غیبت کند مردم از  قرار گیرد مردم از او حمایت می

شود، از بین رفتن وحشتی که در  کنند، دعایش زود اجابت می او دفاع می
بین او و خداوند بوده است، نزدیکی فرشتگان به وی، دور شدن شیاطین 

رسانی به او، و تقاضای  انسان از وی، رقابت مردم باھم در خدمتجن و 
مردم به نزدیکی و محبت وی، نھراسیدن از مرگ، بلکه با فرارسیدن مرگ 

رسد، حقارت دنیا در  شود چون به حضور و دیدار پروردگار می خوشحال می
درونش، عظمت آخرت در نزدش، حرص بر یافتن مقام شایسته و سرافرازی 

ر آخرت، چشیدن شیرینی عبادت، احساس شیرینی ایمان، دعای بزرگ د
حاملان عرش و فرشتگان اطراف آن برای وی، خوشحالی کاتبان کردار او، و 
دعای خیر برای وی در ھر حالی، افزایش در عقل و فھم و ایمان و شناخت 
وی، بدست آوردن محبت خداوند، توجه پروردگار به او، و خوشحالی 

 .١٥٢-١٥١م ص یالفوائد، ابن ق -١
                                           



 گناه و آثار شوم آن در زندگی امت از قرآن و سنت          ٤٢

 وبه و بازگشت وی).پروردگار به ت

  :آثار ترک گناهان به هنگام مرگ
دھند که  فرشتگان به ھنگام مرگ او را ملاقات نموده به او مژده می

گویند غمگین و محزون  خداوند بھشت را برای او آماده کرده است، و می
یابد و تا  ھای بھشت انتقال می مباش، و از زندان و تنگنای دنیا به باغی از باغ

 مانند.  روز قیامت در آنجا در ناز و نعمت باقی می

 آثار ترک گناهان در روز قیامت 
گیرد، در حالی  آید گرما و عرق مردم را فرامی ھنگامی که روز قیامت می

گیرد و با اولیاء و متقین و رستگاران  که آن شخص زیر سایه عرش قرار می

ِ ٱَ�لٰكَِ فَضۡلُ ﴿گیرند:  یمین قرار میدر دسته اصحاب ال يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓۚ  �َّ
ُ ٱوَ   .]٤[الجمعة:  ﴾٤لۡعَظِيمِ ٱ لۡفَضۡلِ ٱذُو  �َّ

بخشد، و  یسته بداند) میس بخواھد (و شاکه به ھرکن فضل خداست یا«
 .١»م استیخداوند صاحب فضل عظ

 /حسن بصریکند، و چنانچه  خوشا به حال کسی که گناه را ترک می
 .٢تر است) کردن از توبه کردن آسان کھا گناه تر گوید: (ای آدم می

 

 .»١٥٢ص: «الفوائد، تألیف ابن قیم،  -١
 .»٢/٢٤٢«الزھد، تألیف امام احمد،  -٢

                                           



 
 
 

 :فصل ششم
 » توبه و شرایط آن«

 شود:  توبه انسان با سه شرط پذیرفته می
 ندم بر گناه. -۱
 اقلاع از گناه. -۲
عزم بر بازنگشتن به گناه، و اگر توبه از حق دیگران باشد باید حق  -۳

 مردم را پس دھد، و باید توبه کردن پیش از فوت وقت و زمان باشد. 
گوید: (منظور از ندم: یعنی از گناھان پیشین  می/ امام ابن قیم

پشیمان شود، و منظور از اقلاع: یعنی فوراً از گناه دوری کند، و منظور از 
ھر «فرماید:  می ص. پیامبر ١: یعنی تصمیم بگیرد در آینده باز نگرددعزم

 .٢»کند انسانی خطاکار است و بھترین خطاکاران کسی است که توبه می
گوید:  می/ پس باید انسان فوراً اقدام به توبه نماید، امام غزالی

د فوراً اقدام به خارج ی(چنانچه کسی که سمی بخورد و پشیمان شود با
دھد  انجام می» سموم دین«سم از معده کند، پس کسی که گناه کردن 
 .٣تر است که فوراً از گناه دوری کند) شایسته

گوید: (اھتمام انسان به گناه او را وادار به ترک گناه  می/ حسن بصری
کند، و پشیمانی از گناه کلید توبه است، و انسان ھمچنان به گناه اھتمام  می

 .»١٢٣ص: «السالکین، ب مدارج یتھذ -١
 ت أحمد در مسند، وترمذی.ی. روا»٤٣٩١«صحیح جامع صغیر،  -٢
 .»٤/١٥٥«الدىن، تألیف امام غزالی،  إحیاء علوم -٣

 

                                           



 گناه و آثار شوم آن در زندگی امت از قرآن و سنت          ٤٤

 .١تر است) ھا برای او سودمند اه از برخی نیکیدھد تا جای که آن گن می
آدم به آسمان بالا  گوید: (اعمال بنی می/ بکر بن عبدالله المزنی

رود، و اگر نامه عملی بالا رود و در آن استغفار باشد نامه اعمالش  می
درخشان است، و اگر نامه عملی بالا رود و در آن استغفاری نباشد بصورت 

 .٢رود) سیاه بالا می
مؤمن به مانند «فرماید:  می صاستغفار صفت مسلمان است، پیامبر 

شود، و کافر  ایستد و یکبار خم می ماند یک بار راست می خوشه گندمی می
به مانند برنجی ماند تا خمیدگی راست ایستاده است و از خود خبری 

 .٣ندارد
ای مردم بسوی خدا بازگردید و توبه و استغفار «فرماید:  می صپیامبر 

. ھنگامی که ٤»کنم کنید، من ھر روزه یکصد بار توبه و استغفار می
ده و یدر حالی که پروردگار گناھان گذشته و آینده او را بخش - صپیامبر

کند، پس ما که در باتلاق گناه  در روز صد بار استغفار می -عفو کرده است 
 ایم باید چگونه باشیم؟ شدهغرق 

در حالی که نفع و ضرری  -اش  ملاحظه کن چقدر پروردگار به توبه بنده
خدا از توبه «فرماید:  می صخوشحال است، پیامبر -رساند  به او نمی

تر از کسی است اگر در دشت فلاتی  کند خوشحال اش آنگاه که توبه می بنده
حالی که غذا و آب بر روی شتر  در -سوار بر شتری باشد، و شترش گم شود 

رود و  و به دنبال آن بگردد و از آن مأیوس شود، و به کنار درختی می -باشد 

 .»١٠٣ص: «الھوی، تألیف ابن جوزی،  ذم -١
 .»١٧٤ص: «الھوی، تألیف ابن جوزی،  ذم -٢
 .»٥/٢٠٠«صحیح الجامع الصغیر،  -٣
 .»٢٧٠٢«صحیح مسلم،  -٤

                                           



 ٤٥    فصل ششم: توبه و شرایط آن

کند  شود، و ناگاه چشم را باز می در سایه آن دراز کشیده و منتظر مرگ می
گوید:  گیرد، و در نھایت خوشحالی می بیند، و افسار آن را می شترش را می

تی، و من خدای تو ھستم، و از شدت خوشحالی خدایا تو بنده من ھس«
 .١»کند اشتباه می

پس واجب است انسان فوراً توبه نماید، چون تأخیر توبه ذاتاً احتیاج به 
کننده برسد، بلکه  به ندرت این، به فکر توبه«گوید:  می/ توبه دارد، ابن قیم

در حالی که  ماند، پندارد: اگر ھر زمانی توبه کند، گناھی بر وی باقی نمی می
 .٢ماند ی تأخیر از توبه، بر وی باقی می توبه

ا یای،  ا مسألهیای،  رم در خاطرهکد: فیگو : می/هیمیخ الاسلام ابن تیش
ن حال یتوانم آن را بدانم، در ا شود و نمی لی متوقف میکا مشیگر و یزی دیچ

ھا  نیبه اام  نهیه سکنینم تا اک متر استغفار میکا یشتر و یا بیھزار مرتبه و 
ا ین حال در بازار، ین است در اکلم حل گردد، و ممکشاده شود و مشگ

نم تا کر و استغفار که ذکشود  ز مانع نمییچ چیا مدرسه، باشم، و ھیمسجد، 
 .٣ابم)یمطلوبم را ب

خبر  ترین چیز بر انسان ھوای نفس است، چون شخص را بی و ترسناک
آدم را با گناه نابود  ته است: بنیکند. در حدیث آمده که ابلیس گف ھلاک می

کنند، وقتی که  نابود می» لا إله الا الله«استغفار و مرا به ھا  آن کنم، و می
گسترانم، و  میھا  آن م ھوی و ھوس را در بیندرمانده و شکست خورده شد

 کنند.  جه توبه و استغفار نمییدھند در نت پندارند کار نیک انجام می چون می
 /بن معاذ کردن منع کرد، چنانچه یحیی  را از توبهھا  آن و آنچه

 .»٢٧٤٧«صحیح مسلم،  -١
 .»١٥٧ص: «عزی، الب مدارج السالکین، تألیف ابن قیم، با تلخیص عبدالمنعم یتھذ -٢
 .»١٥٧ص: «عزی، الب مدارج السالکین، تألیف ابن قیم، با تلخیص عبدالمنعم یتھذ -٣

                                           



 گناه و آثار شوم آن در زندگی امت از قرآن و سنت          ٤٦

کننده: ریختن اشک، و محبت  گوید: (آرزوی طولانی است، و نشانه توبه می
 .١نشینی، و محاسبه نفس در ھر تصمیمی است) گوشه

س بن نافع و اگر این نشانه وجود نداشته باشد استدراج است، عقبه 
ر کسی را دیدید که ھر چه دوست داشت اگ«فرمودند:  صگوید: پیامبر  می

ھا  ند، و ھمچنان بر گناه باقی مانده، این نعمتک خداوند به او عطا می
 .٢»استدراج است

فرمودند: (خداوند به ظالم مھلت  صگوید پیامبر  میس ابوموسی
کند، سپس این آیه را  رد و اگر او را گرفت رھایش نمییگ یدھد تا او را م می

خَذَ ﴿خواند: 
َ
ٓ أ خۡذُ رَّ�كَِ إذَِا

َ
خۡذَهُ  لۡقُرَىٰ ٱوََ�َ�لٰكَِ أ

َ
ۚ إنَِّ أ ِ�مٞ   ٓۥوَِ�َ َ�لٰمَِةٌ

َ
أ

 .]١٠٢[هود:  ﴾١٠٢شَدِيدٌ 
ھای  یه شھرھا و آبادکن است مجازات پروردگار تو، ھنگامی یچن نیو ا«

 .٣»د استیو شد کند! (آری،) مجازات او، دردناک ظالم را مجازات می
 /توبه نصوح برای تمام اعضا بدن باشد، محاسبیپس لازم است 

 گوید:  می
 (توبه چشم: خودداری از نگریستن نامحرم).

 دن حرام).ی(توبه گوش: از شن
 (توبه دست: خودداری از گرفتن حرام).

 (توبه پاھا: خودداری از رفتن به سوی حرام). 
 (توبه شرمگاه: حفظ شرمگاه از زنا).

سان تمام اعضا حتی عقل نیز توبه دارد، و توبه آن فکر نکردن  (و بدین

 .»١٧٤ص: «الھوی، تألیف ابن جوزی،  ذم -١
 .»١/٥٧٥«صحیح جامع الصغیر،  -٢
  .»٣٠ص: «ف امام احمد، الزھد، تألی -٣

                                           



 ٤٧    فصل ششم: توبه و شرایط آن

حرام است، و زبان نیز توبه دارد، و توبه آن فرانخواندن به کردار زشت 
 .١است)

گوید: (اگر  می/ شوند، چنانچه حسن بصری گناھان مانع عبادت می
حتماً  بدانید که محروم ھستید. یداری نداشتن بیداری و روزه توانائی شب

 .٢اند) خطا و گناھان تو را بند و زنجیر کرده
انگار  گوید: (کسی که در تربیت نیکو سھل می/ بن المبارک عبدالله 

شود، و کسی در رعایت سنت  باشد، به محروم بودن از سنت مجازات می
شود، و کسی که به  انگار باشد، به محروم بودن از فرائض مجازات می سھل

اشد، به محروم بودن از شناخت و معرفت مجازات انگار ب فرائض سھل
 .٣ شود) می

کند، از  اگر عبادت انجام داده باشید گناھان تو را از لذتش محروم می
کند لذت عبادت را  پرسیدند: آیا کسی که گناه می/ بن منبه وھب 

، حتی کسی که تصمیم به انجام گناه بگیرد ٤کند؟ فرمود: (خیر احساس می
 ست). نیز ھمینطور ا
کند که در  انسان را به ھنگام گناه به کسی تشبیه می/ امام احمد
رود، و غرق  دارد، ناگاه پایش فرود می رود، و با ترس قدم برمی مرداب راه می

شود، و به یارانش فرمود: (انسان ھمیشه به این صورت از گناه حذر  می
 .٥شود) غرق میکند تا وقتی که در گناه افتاد، و اگر گرفتار گناه شد  می

 .»٥٢ص: «التوبه، تألیف محاسبی،  -١
 .»٨٦ص: «النوافخ العطره، تألیف صفدی،  -٢
 .»٦٨ص: «، یکتانتألیف تذکرة السامع والمتکلم،  -٣
 .»٥١ص: «صید الخاطر، تألیف ابن جوزی،  -٤
 .»١/٩٧ص: «آداب الشرعیه، تألیف مقدسی،  -٥

                                           



 گناه و آثار شوم آن در زندگی امت از قرآن و سنت          ٤٨

ای که  گوید: (گناه کبیره می/ حذر! حذر! از گناھان صغیره، امام غزالی
ای دیگری نیاید امید گذشت و عفو  شدنی باشد و به دنبال آن کبیره سپری 

ای است که انسان بر آن دوام داشته باشد، چون اگر  آن بیشتر از گناه صغیره
گذارد، ولی  در آن اثر می آب بر سنگی بصورت قطرات ھمیشگی چکیده شود

اگر تمام آن قطره بصورت یک بار بر آن سنگ ریخته شود در آن اثری 
بھترین اعمال «فرماید:  می ص، به ھمین سبب پیامبر١گذارد) نمی

 .٢»ھم ناچیز باشدھرچند  ترین آن است بادوام
گوید: (اصرار بر گناه کردن، گناه است، و به فکر ترک  می /ابن قیم

نباشد، رضایت و تکیه بر گناه و دوام بر آن محسوب می شود، و این گناه 
 .٣نشانه ھلاکت اوست)

گوید این است:  می /و معنای اصرار در اینجا چنانچه محاسبی
 .٤(شیرینی گناه در دل باقی بماند)

کند بھتر از  گوید: (خندانی که به گناه اعتراف می می/ ماوردی
ای که بر گناه  ه کنند پروا است، و گریه گار بیای است که بر پرورد کننده گریه

 .٥کند) خویش پشیمان است بھتر از خندانی است که اعتراف به لھو می

 

 .»٤/١٩٥ص: «الدىن، غزالی،  احیاء علوم -١
 .»٦٤٦٥ص: «صحیح بخاری،  -٢
 .»١٢٣ص: «مدارج السالکین، تألیف ابن قیم، با تخلیص العزی،   بیتھذ -٣
 .»٥٥ص: «التوبه، تألیف محاسبی،  -٤
 .»١٠٥ص: «ن، تألیف ماوردی، یادب دنیا و د -٥

                                           



 
 
 

 :فصل هفتم
 های گناه کننده پاک

گاه باش  برای دور  –خدا به ما و شما و ھر مسلمانی رحم کند  –آ
توبه محض کافی نیست،  –چنانچه قبلاً ذکر کردیم  –ساختن آثار شوم گناه 

خواھد تا بصورت کامل پاک شود، مانند پاک کردن  ھای می کننده بلکه پاک
اگر سگ «فرماید:  می صظرفی که سگ آن را نجس کرده است!، پیامبر 

ظرفی فروکرد (لیسید) آن را ھفت بار بشوئید و برای بار  زبان خود را در
 .١»آلود کنید ھشتم آن را خاک
 کند:  گوید: (موارد زیر گناه را پاک می ابن رجب می

َ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  توبه نصوح: قرآن می نوُبَ ٱَ�غۡفرُِ  �َّ ۚ إنَِّهُ  �ُّ هُوَ  ۥَ�يِعًا
 .]٥٣[الزمر:  ﴾٥٣لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱ

 ».ار آمرزنده و مھربان استیرا او بسیآمرزد، ز خدا ھمه گناھان را می«
اگر شما گناه نکنید خداوند شما را از بین «استغفار: در حدیث آمده:  -۱

آورد تا گناه انجام دھند، سپس از  برد و کسانی را بجای شما می می
 .٢»را عفو نمایدھا  آن پروردگار طلب آمرزش کنند و پروردگار

يذُۡهِۡ�َ  ۡ�َسََ�تِٰ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: م مییرککننده: قرآن  وحسنات مح
ّ�ِ ٱ  .]١١٤[هود:  ﴾اتِ�  َٔ لسَّ

 ».برند ن مییرا) از بھا  آن ئات (و آثاریحسنات، س«

 .»٤١، ص: ١١٩ث یشماره حد«مختصر صحیح مسلم، امام نووی،  -١
 .»٥١١، ص: ١٩٢٢ث یشماره حد«مسلم، امام نووی، مختصر صحیح  -٢

 

                                           



 گناه و آثار شوم آن در زندگی امت از قرآن و سنت          ٥٠

 و از جمله آن کار نیک و صدقه است. 
دعای مؤمن برای مؤمن: مانند طلب استغفار مؤمن برای مؤمن و  -۲

 نند.. کش شفاعت ینماز بر جنازه، تا برا
فرماید:  می ص: در حدیث صحیحی پیامبر صشفاعت پیامبر  -۳

 .١»شفاعت من برای صاحبان کبیره از امتم است«
ھیچ غم و مشکل و «در دنیا ھستند:   کننده ھای که پاک مصیبت -۴

رسد جز اینکه خداوند بواسطه آن گناھی از  بیماری به کسی نمی
 ه بر آن صبر داشته باشد.. به شرطی ک٢»آمرزد گناھان او را می

 اری از طرف بنده. کرحمت و عفو پروردگار: بدون سببی و انجام  -۵
گوید: (ھر کسی این ھفت چیز را فراموش کند کسی را جز  ابن رجب می

 .٣خویش سرزنش نکند)
گوید: (آنچه برای او از فتنه  می /خاک ریختن قبر: شیخ ابن تیمیه -۶

 .٤دھد) اراحتی در قبر رخ میو فشار و ترس و سختی روز قیامت و ن

  ؟کنید چگونه خود را از فکر گناه محافظت می
 کند:  : موارد زیر شما را از فکر گناه محافظت می٥گوید می /ابن قیم

گاه و ناظر قلب و عمل و فکر  -۱ یقین داشتن به اینکه خداوند آ
 شماست. 

 حیاء و شرم از خدا.  -۲

 .»٨٠١٢ث یشماره حد«، »١٠/٤٧٦«جامع الأصول،  -١
 .»٤٧٧ث، ص یشماره حد«مختصر صحیح مسلم،  -٢
 .»٢٥٠ص: «تسلیة أھل المصائب،  -٣
 .»٤٣-٢٩ص: «مان الاوسط، تألیف ابن تیمیه، یالا -٤
 .»١٧٥، ١٧٦ص: «قیم، ق الھجرتین و باب السعادتین، تألیف ابن یطر -٥

                                           



 ٥١    های گناه فصل هفتم: پاک کننده

خاکی که برای شناخت و معرفت  -پروردگار در شرم از اینکه  -۳
 را در آن از شما مشاھده کند. فکر گناه  -خویش آفریده 

 ند. کرس از اینکه چنین فکری تو را از توجه و چشم خدا دور  -۴
 ترس از اینکه چنین فکری محبت غیر خدا را در قلب ایجاد کند.  -۵
گسترده شود، مثل کند و شراره آن   ترس از اینکه چنین فکری تولید -۶

 و ھر چه ایمان و محبت خدا در دل است را بسوزاند. 
ھای گندمی است که صیاد برای  دانستن این که: فکر گناه مانند دانه -۷

 کند.  صید پرندگان روی زمین پخش می
شوند،  دانستن این که: فکر پلید با فکر ایمان در یک قلب جمع نمی -۸

 شود.  مگر اینکه یکی بر دیگری غالب می
نستن این که: چنین فکرھای دریائی از دریای خیال است و دا -۹

 شود.  ور و غرق می ساحلی ندارد، و اگر وارد قلب شد غوطه
دانستن این که: چنین فکری دره احمقان و آرزوی جاھلان است، و  -۱۰

 برای صاحبش جز پشیمانی چیزی بدنبال ندارد. 
این قصه غرق شدی، به –خدا نکرده  –ھنگامی که در چنین فکرھای 

 گوش فرادھید:  –پادشاه فارس  –درباره انوشیروان 
روزی انوشیروان به قصد شکار از شھر بیرون رفت و شتابان پیش رفت، 
و از لشکر دور شد، و سخت تشنه شد، و به باغی رسید و وارد باغ شد، و 
کودکی آنجا بود به او گفت: ای پسر اناری به من بده، اناری به او داد، و انار 

ھای آن را خارج و فشار داد، آب زیادی از آن خارج شد و  را باز کرد و دانه
زده کرد، تصمیم گرفت باغ را از صاحب آن  نوشید، آن انار او را شگفت

بگیرید، سپس به کودک گفت: انار دیگری بده، و اناری دیگر به او داد، انار را 
و مزه تلخی داشت!  فشار داد، آب ناچیزی از آن بیرون آمد و آن را نوشید

انوشیروان گفت: ای پسر چرا انار این طور است؟ گفت: شاید پادشاه مملکت 



 گناه و آثار شوم آن در زندگی امت از قرآن و سنت          ٥٢

تصمیم به ظلم گرفته است و بخاطر شوم بودن ظلم انار این طور شده است، 
انوشیروان در دل از چنین تصمیمی پشیمان شد و توبه کرد، و به کودک 

وشیروان مشاھده کرد که از انار گفت: انار دیگری بده، و اناری به او داد، ان
نخستین بھتر است! گفت: ای پسر این چرا؟ گفت: شاید پادشاه مملکت توبه 

 کرده باشد! 
فخر رازی بر این قصه تعلیق گذاشته و گفته است: البته نام انوشیروان 

کنند  روایت می صدر دنیا به عدالت باقی مانده است حتی برخی از پیامبر 
 .١»در زمان پادشاه عادل به دنیا آمده است«اند:  که فرموده

 صاز پیامبر س نشینی، ثوبان امان! امان از گناه، بخصوص گناه خلوت
شناسم در روز قیامت  برخی از امتم را می«کند که فرمودند:  روایت می

ن را نابود آورند، خداوند آ ھای تھامه را با خود می اعمالی نیک مانند کوه
را معرفی کن؟ کی ھستند؟ ھا  آن الله گفت: یا رسول س ثوبان». کند می

ھا برادران شما و  آن«فرمود:  صخبریم، پیامبر  باشیم و بیھا  آن ند ما ازکن
نیز انجام ھا  آن دیدھ ھم جنس شما ھستند، و آنچه شما در آشکار انجام می

تکب گناه و معصیت گیرند مر دھند، ولی اگر در خلوت قرار می می
 .٢»شوند می

فرمودند: (انسان باید از نفرین قلبی  صگوید پیامبر  میس ابودرداء
دانید  بیمناک باشد! سپس گفت: آیا می –خبرست  در حالی که بی –مؤمنان 

دھد،  چه کسی؟ عرض کردم خیر، فرمود: انسان در خلوتگاه گناه انجام می
در دل مؤمنان قرار  –خبر است  در حالی که بی –پروردگار کینه او را 

 .»١/٢٤٤«تفسیر رازی،  -١
 .»١٤١٨ث ی، شماره حد٢ج «،  ت ابن ماجهیبه روا -٢

                                           



 ٥٣    های گناه فصل هفتم: پاک کننده

 .١دھد) می
گاه باش: از جمله بزرگ«گوید:  می/ بدین سبب ابن جوزی ترین  آ

ھا گول خوردن به سلامتی پس از گناه است، چون کیفر واقع  بدبختی
خبر است:  یترین کیفر و مجازات این است که انسان ب شود، و از بزرگ می

 .-پناه به خدا  -اثرگذار است ھا ه گناه در ریشه دین و دلیکدر حال
 

 .»٤٧ص: «جواب الکافی، تألیف ابن قیم،  -١
                                           





 
 
 

 :فصل هشتم
واقع  -گرچه پس از مدتی هم باشد  -کیفر و عقاب گناه 

 شود: می

تردیدی نیست که جزای عمل چه نیک، چه بد واقع خواھد شد، و از 
پندارد چون مجازاتی ندیده  این است که گناھکار میخوردگی   جمله گول

آمرزیده شده است، و چه بسا مجازات پس از مدتی، یا در آخرت واقع 
شود، و به ندرت کسی گناھی کرده باشد و مجازات نشده باشد، پس لازم  می

یابد، و  است! انسان مواظب کیفر گناه باشد، چون به ندرت از آن رھایی می
ام به توبه نماید، در روایت آمده: (ھیچ چیزی زود به چیزی باید فوراً اقد

شود). و ھمراه با توبه  دیگر مانند حسنه جدید به گناه قدیمی الصاق نمی
بینی شده بیمناک باشد، خدا با شفاعت توبه  گناھکار باید از مجازات پیش

گوید: گناھم، و ابراھیم و  می ÷پیامبران پیشین را پذیرفت، آدم
 گویند: گناھم.  می إموسی

]١٢٣[النساء:  ﴾ۦمَن َ�عۡمَلۡ سُوءٓٗ� ُ�ۡزَ بهِِ ﴿اگر کسی بگوید این آیه: 
١. 

 ».شود فر داده میکیس عمل بدی انجام دھد، کھر «
شود، در حالی که  پوشی نمی مقتضی این است که از گناھکار چشم

پوشی   گیرد، و از خطا گناھکار چشم دانیم توبه مورد پذیرش قرار می می
 شود، پس چه جوابی دارد؟  می

شود که بر گناه  این آیه بر گناھکاری حمل می -۱اند:  دو جواب داده

 .»٣٩٢، ٣٩١ص: «صید الخاطر، تألیف ابن جوزی،  -١

 

                                           



 گناه و آثار شوم آن در زندگی امت از قرآن و سنت          ٥٦

 کند.  مصر بوده و توبه نکرده باشد، چون توبه ماقبلش را پاک می
به صورت اطلاق است (و این نظر ابن جوزی است، و قابل توجیه  -۲

 ت. است) و ابن جوزی دلیل نقلی و عقلی آورده اس
گفت: ای پیامبر خدا س دلیل نقلی: ھنگامی که این آیه نازل شد ابوبکر

آیا بیمار «فرمودند:  صشویم؟ پیامبر  آیا به ھر گناھی مجازات می ص
فرسا نداشتی؟ این کیفر  شوی، آیا سختی طاقت شوی، آیا غمگین نمی نمی

 ».شما بوده است
نماید افسوس او در دلیل عقلی: ھنگامی که مؤمن پشیمان شود و توبه 

تر است، پس وای بر کسانی که تلخی  ھر لحظه بر گناه از ھر مجازاتی سخت
 گزیند! ای گناه را برمی شناسد، و لذت لحظه مجازات دائمی را می

  :اغفال شدن به رحمت خداوند جهل است
شوند، و تنھا رحمت خداوند را  برخی مردم به رحمت خداوند اغفال می

 العقاب) است. کنند که خداوند (شدید و فراموش می کنند، مشاھده می
گوید: فررزدق به نزد جماعتی که باھم درباره  ابوعمرو بن العلاء می
امید و رجاء ھا  آن کردند نشست، و فررزدق از ھمه رحمت خداوند گفتگو می

زنید؟ گفت: به  بیشتر داشت، به او گفتند: چرا به زنان پاکدامن تھمت می
ر مانند نافرمانی پروردگار با پدر و مادرم انجام دھم آیا فکر من بگوئید اگ

از ته دل دوست داشته باشند مرا به تنور مملو از آتش ھا  آن کنید می
کنند. گفت من به رحمت پروردگار  بیاندازند؟ گفتند: خیر، بلکه تو را عفو می

 از پدر و مادر بیشتر امیدوارم! 
: این نادانی محض است، ١گوید یابن جوزی در تعلیقی بر این قصه م

 .»٣٩٢، ٣٩١ص: «تلبیس ابلیس، تألیف ابن جوزی،  -١
                                           



 ٥٧    ...یگرچه پس از مدت -فصل هشتم: کیفر و عقاب گناه

چون رحمت پروردگار بشیوه لطافت و ملایمت قلبی نیست، و اگر این طور 
شد،  مرد، و کسی وارد جھنم نمی ای نمی گردید، و بچه ای ذبح نمی بود پرنده

 اشتباه فررزدق از دو جھت است: 
فررزدق فقط به جانب رحمت توجه کرده، و به عقاب و کیفر توجه  -۱

 است. نکرده 
کنندگان است چنانچه   فراموش کرده که رحمت فقط برای توبه -۲

ارٞ لمَِّن تاَبَ ﴿فرماید:  قرآن می  .]٨٢[طه:  ﴾�ّ�ِ لَغَفَّ
 ».و من برای کسی که توبه کند بسیار آمرزنده ھستم«

ِينَ ﴿و در آیه دیگر:  ۡ�تُبُهَا لِ�َّ
َ
� فَسَأ ءٖ  ﴾َ�تَّقُونَ وَرَۡ�َِ� وَسِعَتۡ ُ�َّ َ�ۡ

 .]١٥٦[الأعراف: 
و رحمت و مھربانی من شامل ھر چیزی است و کسانی که تقوا پیشه «

 ».ھاست حتمی و مخصوص آنھا  آن کنند رحمت من برای
شود از برخی مردم شنیده  و امروزه اگر جوانی مرتکب گناھی می

و  جوان ھستند، و خدا آمرزنده و مھربان است،ھا  آن گویند: شود که می می
 العقاب است.  کنند: که خدا شدید فراموش می

 





 
 
 

 :فصل نهم
 راه رهائی از گناهان شوم 

درباره شوم بودن گناه و آثار مخرب آن بر فرد و جامعه بحث کردیم، و 
این به معنای نامیدی از رحمت خدا نیست، بلکه بیدار کردن بر خطرات 

 گناه و رابطه دائمی با پروردگار است. 
ث قدسی) یبه نقل از پروردگار(در حد صگوید: پیامبر  میس ابوھریره
گفت: خدایا مرا عفو کن،  ام گناھی کرد سپس بنده«فرمودند: 

ند، ک و مجازات میدارد  ییاداند خد ام گناه کرد و می  فرماید: بنده می خداوند 
گوید: خدایا مرا عفو کن،  کند و می بخشد، سپس دوباره گناه می او را می و

ند، ک داند خدای دارد و مجازات می ام گناه کرد و می  فرماید: بنده خداوند می
گوید: خدایا مرا عفو کن،  کند و می سپس دوباره گناه می، بخشد و او را می
ند، ک داند خدای دارد و مجازات می ام گناه کرد و می  فرماید: بنده خداوند می

خواھید انجام بده تو را  فرماید: آنچه می بخشد، خداوند می و او را می
 .١»بخشیدم

معنای حدیث این است جز گمراھان کسی از رحمت خدا ناامید 
شود، و انسان ھر چه گناه انجام داده باشد نباید از رحمت خداوند  نمی

مأیوس باشد، و ارتباط و ذکر ھمیشگی پروردگار سبب عفو و بخشش گناھان 
است، و یکی از صفات پروردگار (غفور و تواب) است، و در آن دو صفت 
دلالت بر وسعت رحمت و مغفرت پروردگار است، ولیکن باید انسان عاقل 

 .»٥١٤، ص: ١٩٣٥ث یشماره حد«مختصر صحیح مسلم،  -١
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میشه از گناھان بیم داشته باشد، ھرچند ھم توبه کرده باشد، چون ھ
 اطلاعی از پذیرش توبه ندارد. 

ام به پذیرش توبه  : (بسیاری مردم را دیده١گوید می/ ابن جوزی
داند،  اند و گویا یقین دارند، و این جز خدا کسی نمی نان و باور کردهیاطم

خجالت از انجام گناه ھمیشه سپس اگر توبه مورد پذیرش واقع شده باشد، 
ماندگار است، و ترس پس از توبه مورد تأیید است، چنانچه در صحاح آمده: 

گوید: گناھم، و به نزد نوح، ابراھیم،  روند، آدم می می ÷مردم به نزد آدم
 گویند: گناھم.  روند، و ھمگی می می †٢عیسی

اند و پوزش  کردهگناه پیامبران در واقع گناه نیست، و با وصف آن توبه 
اند، و خجالت پس از توبه از بین   اند، و پس از آن ھم بیمناک بوده ه طلبید

چقدر شرمسارم از تو : «/فضیل بن عیاض هرود، چه زیباست فرمود نمی
مرا ببخشید، به خدا سوگند بدبختی برای کسی است که ھرچند  ای خدایا،
گناه حسرتی بجا  گزیند، چون ای را برمی کند و لذت لحظه گناه می

ھم مورد عفو قرار گیرد، ھیچ وقت از دل انسان جدا ھرچند  گذارد، می
 .٣»شود نمی

ھنگامی که انسان از گناه کردن بیمناک باشد، و عمل نیک و حسنات 
کننده گناه انجام دھد، گناھان پیشین او باعث ورودش به بھشت  محو

وَلمَِنۡ خَافَ ﴿ ٤یر این آیه:شود: اما چگونه است؟ ابراھیم بن أدھم در تفس می

 .»٣٣١، ٣٣٠ص: «صید الخاطر، تألیف ابن جوزی،  -١
درست نیست، چون در صحاح گناھی از عیسی  ÷ن نظر ابن جوزی درباره عیسییا -٢

 ذکر نکرده است. 
 .»٣٣١ص: «صید الخاطر، تألیف ابن جوزی،  -٣
 .»٤٣٧ص «الزھد، امام احمد،  -٤

                                           



 ٦١    فصل نهم: راه رهائی از گناهان شوم

 .]٤٦[الرحمن:  ﴾٤٦جَنَّتَانِ  ۦمَقَامَ رَّ�هِِ 
ه (و به اوامر دیپروردگارش ترس شگاهیستادن در پیاه از کسی کو برای «

 ».، دو باغ بھشتی است!رده)کو نواھی او عمل 
کند)،  فرماید: (اگر بخواھد گناھی انجام دھد از ترس خدا پرھیز می می
دھد و  فرمودند: (انسان گناھی انجام می صگوید: پیامبر  میس حسن

کند، صحابه گفتند: ای پیامبر  بواسطه آن خداوند او را به بھشت وارد می
زان و یرگشود؟ فرمود: در برابر چشمش ( خدا چگونه وارد بھشت می

 .١کند) نان) است تا او را به بھشت وارد میک توبه
سان کیست؟ گفت: (کسی است کردند: عابدترین ان/ عرض سعید

آورد عملش را ناچیز  مرتکب گناه شده است و ھر گاه گناھش را به یاد می
 .٢شمارد) می

جو، و  کابی خود را به استغفار تسمیی یس اگر خواستی از گناھان رھاپ
 ن.کو آرزو یکانجام بده، و از گناھانت بترس، و از خدا خاتمه ن یکاعمال ن

شبی تا صبح / برم: سفیان ثوری ه پایان میو با این قصه بحث را ب
گریه کرد، و ھنگامی که صبح شد کسی به او گفت: آیا این ھمه بخاطر ترس 

تر است،  از گناه است؟ کاھی را از زمین برداشت و گفت: گناه از این آسان
در ھامش این / کنم: ابن قیم بلکه من بخاطر عاقبت و پایان بد گریه می

نھایت دانش است که انسان بیم داشته باشد گناه در گوید: (این  قصه می
 .٣ھنگام مرگ او را بدبخت کند، و عاقبت نیکو را به عاقبت بد تغییر دھد)

 .»٤٧٤ص: «الزھد، امام احمد،  -١
 .»٤٦٤ص: «الزھد، امام احمد،  -٢
 .»٨٦ص: «النوافخ العطره، صفدی،  -٣

                                           





 
 
 

 :فصل دهم
در حدیث  صگناهانی که باید از آن پرهیز شود، و پیامبر

 صحیح از آن نهی فرموده است

ای تکبر در دل داشته باشد وارد بھشت  کسی که به اندازه ذره تکبر: -۱
 شود.  نمی

کسی که خود را در بین مردم بزرگ جلوه دھد خداوند در  ریا: -۲
ریا نماید خداوند اسرارش را ھرکس  کند، و قیامت او را شرمسار می

 کند.  فاش می
و از علومی باشد  –اگر کسی علمی یاد بگیرد  طلب علم بخاطر دنیا: -۳

و ھدف از یادگیری آن،  –ه بخاطر خشنودی رضایت خدا بکار رود ک
 کند.  بدست آوردن دنیا باشد، بوی خوش بھشت را استشمام نمی

فرماید: من از ھر کسی به شرک  خداوند می عمل برای مردم: -۴
ر من نیز نیازترم، ھر کسی کاری برای من انجام بدھد و غی بی

 گذارم. منظورش باشد او را با شرکش تنھا می
ھر کسی نماز عصر را ترک کند عملش « ترک نماز عصر و جمعه: -۵

انگاری ترک  ھر کسی سه جمعه را از روی سھل». «ماند بیھوده می
  ».زند یکند خداوند مھر بر قلبش م

آن را ھرکس  افران نماز است،کپیمان بین ما و « کوتاھی در نماز: -۶
 ». مرز بین کفر و شرک ترک نماز است». «ترک نماید کافر است

امت ید، روز قپردازات آنرا نکه زکای  صاحب طلا و نقره منع زکات: -۷
و  یشانیھای آھنی را در آتش جھنم گداخته شده و بر جنب و پ ورقه
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شود،  ده مییشکر بر او گیشند، ھر وقت سرد شد بار دک مرش میک
ق ین خلایه بکنین پنجاه ھزار سال است، تا اه مدت آکدر روزی 

ا از اھل یه او از اھل آتش است کند یحساب و قضاوت شود، و بب
 بھشت.

در حالی که  –کسی که به سخن مردم گوش فرادھد  جاسوسی: -۸
در روز قیامت فولاد گداخته  –کنند  دوست ندارند یا از او دوری می

 ریزند.  به گوشش می
 چین است. نمامّ: سخن» شود بھشت نمینمامّ وارد « نمامّی: -۹

» نام بردن کسی به چیزی است که دوست ندارد« غیبت: -۱۰
ھای  در شب معراج جماعتی را دیدم ناخن«فرماید:  می صپیامبر

گفتم: ای شکافتند،  صورت و سینه خود را می نفولادی داشتند و با آ
ه گوشت کھا کسانی ھستند  نیھا کی ھستند؟ گفت: ا نیجبرئیل ا

و بدگوئی آبرو و حیثیت  –کنایه از غیبت  –خوردند  مردم را می
 ». کردند دیگران می

». نفرین کردن مؤمن مانند کشتن وی است« نفرین کردن: -۱۱
کننده و شاھد  توانند شفاعت کنندگان در روز قیامت نمی نفرین«

 ». باشند
از حسد ورزیدن پرھیز کنید چنانچه آتش ھیزم را  حسادت: -۱۲

 کند. زاند، حسادت نیز حسنات را نابود میسو می
ھر کسی به برادر مسلمانش بگوید: ای کافر، این  تکفیر مسلمان: -۱۳

گردد، اگر آن شخص کافر باشد به او  برمیھا  آن کلمه به یکی از
 گردد.  گردد، و در غیر این صورت به گوینده برمی برمی

را  برای ھیچ مسلمانی جایز نیست مسلمانی« ترساندن مؤمن: -۱۴
ای را رو به برادر مسلمانش  ا چیز برندهیاگر کسی آھن » بترساند



 ٦٥   ...فصل دهم: گناهانی که باید از آن پرهیز شود، و 

 کنند.  دارد فرشتگان او را نفرین می ار برمیکبگیرد، تا دست از آن 
ترین انسان در روز قیامت کسی است که با  پست افشاء راز: -۱۵

کند و سپس رازھای بین ھم را نزد کسی بازگو  ھمسرش خلوت می
 کند.  می

اگر «رباخوار و ربادھنده را لعن فرمودند:  صپیامبر  ربا و سود: -۱۶
گاھی یک درھم رباخواری کند شدیدتر از   ۳۶کسی با علم و آ

 ». زناست
شوند: کسی که به  پنج دسته وارد بھشت نمی عادت به شراب: -۱۷

خواری عادت گرفته است، کسی که به سحر باور دارد، کسی  شراب
 گذار.  آورد، کاھن، منت که صله رحم را بجا نمی

ھر از خانه بیرون رفتن زنی که خود را عطرآگین کرده است:  -۱۸
گین نماید و از کنار جمعی  چشمی زنا می کند، اگر زنی خود را عطرآ

 عبور نماید زناکار است. –مرد  –
ی قرار داده است، و یبر انسان در ھر چیزی زناخدا  نظر حرام: -۱۹

یابد، زنای چشم تماشای نامحرم است، و  ا نخواھد آن را مییخواھه 
زنای گوش شنیدن حرام است، و زنای زبان سخن حرام است، و 

کند، و شرمگاه گاھی آن را  ھا .... قلب ھوس و آرزو می زنای دست
 کند.  تأیید، و گاھی رد می

ھیچ کدام از شما با زنی نامحرم خلوت نکند.  محرم:خلوت با زن نا -۲۰
 شیطان است.ھا  آن چون نفر سومی

خدا کسی را که عمل قوم لوط انجام « بازی (لواط): جنس ھم -۲۱
اگر کسی را یافتید که عمل قوم لوط را ». «دھد نفرین کرده است می

 ». انجام داد ھم فاعل و ھم مفعول را به قتل برسانید
ای را دیدم بر روی تنوری ساخته  رفتم خانهھا  آن با«...  زنا کردن: -۲۲
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بودند از طرف بالا تنگ و از طرف پائین واسع بود، و آتش در آن 
افروخته بودند، و مردان و زنانی لخت در آنجا بودند، ھنگامی که 

شدند تا جای که نزدیک بود  گردید از آنجا بلند می ور می آتش شعله
 گشتند، پرسیدم: گردید دوباره برمی خارج شوند، و اگر خاموش می

دی ؛ یھائی که در تنور د سپس گفت: آن«کی ھستند؟ ھا  آن
 ». زناکاران ھستند

پیامبر زنانی « تشبه مرد به زن و بالعکس، و ھمچنین تشبه به کافر: -۲۳
آورند و مردانی که خود را به  که خود را به صورت مردان درمی

ھر کسی شبیه ». «صورت زنان درآورند لعن و نفرین کرده است
 ». ھاست قومی شود از جمله آن

ه خواستار کخداوند پیونددھنده، مو و کسی  کوبی و پیوند مو: خال -۲۴
کوبی  ستار خالکوبد، و کسی که خوا آن است، و کسی که خال می

 است را لعن کرده است.
ھر زنی بدون اجازه ولی و سرپرستش ازدواج  ازدواج بدون ولیّ: -۲۵

 کند ازدواجش باطل است، ازدواجش باطل است. 
گاھی ادعا  نسبت دادن فرزند به غیر پدرش: -۲۶ کسی که با علم و آ

 کند که فرزند پدرش نیست بھشت بر وی حرام است. 
آورند و در  مردی را در روز قیامت می دانش:رفتار نکردن به علم و  -۲۷

آید، و در میان  ھایش بیرون می شود وروده آتش افکنده می
زند، و جھنمیان  ھایش مانند چرخیدن الاغ در آسیاب دور می روده

گویند ای فلانی چرا این طور ھستی؟ مگر  شوند و می بر او جمع می
کردی؟ پاسخ  ر میه ما را امر به معروف و نھی از منککتو نبودی 

و دادم،  کردم و خود انجام نمی دھد من شما را امر به معروف می می
 دادم. کردم و خود انجام می شما را نھی از منکر می



 ٦٧   ...فصل دهم: گناهانی که باید از آن پرهیز شود، و 

کسی که از او چیزی بپرسند و با وصف  کتمان و پنھان کردن علم: -۲۸
گاھی جواب ندھد در روز قیامت لگام آتشین در دھانش می  گذارند.  آ

دروغ بستن بر من مانند دروغ بستن بر ھیچ « ص مبردروغ بر پیا -۲۹
کسی نیست، ھر کسی عمداً بر من دروغی ببندد جایگاه خویش در 

 آتش را آماده کند. 
حذر! حذر از دروغ گفتن، چون ھمراه فسق است و « دروغ گفتن: -۳۰

شب معراج دو مرد «گوید:  مؤمن دروغ نمی» ھر دو در جھنم است
ن شخصی که گوشه دھانش را چاک چاک به نزدم آمدند و گفتند: آ

گفت  ه میککند دروغگوی بود، کارش دروغگوئی بود و دروغی  می
 رسید. به آفاق می

گوید تا مردم  وای بر کسی که دروغ می دروغ گفت به شوخی: -۳۱
 بر وی! ی! وایبر و یبخندند. وا

از ادرار خود را پاک نگھدارید چون  خود پاک نگه نداشتن از ادرار: -۳۲
 شود.  چیزی است که انسان به آن در قبر محاسبه میاولین 

برای ھیچ زنی که به خدا و روز  سفر زن بدون ھمراھی محرم: -۳۳
جز با ھمراھی  –آخرت ایمان دارد حلال نیست مسافت یک روز 

 سفر نماید.  –محرمی 
کنند در روز  سرایی و زاری می کسی که بر وی نوحه سرایی: نوحه -۳۴

دھنده به  سرا و گوش  خداوند زن نوحه«شود  قیامت به آن معذب می
 ».وی را نفرین کرده است

 ھر کسی مردم را به گمراھی فراخواند گناه فراخواندن به گمراھی: -۳۵
 کم شود. ھا  آن گر است بدون اینکه چیزی از گناهبر دعوتھا  آن

ا یھر کس به غیر خدا سوگند یاد کند یا کافر « به غیر خدا:سوگند  -۳۶
کند یا به خدا سوگند یاد  ھر کس سوگند یاد می». «شود مشرک می
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 ». کند و یا ساکت شود
ھر کسی با سوگند دروغ مال کسی را تصرف نماید،  سوگند دروغ: -۳۷

 کند در حالی که از او خشمگین است.  پروردگار را ملاقات می
از سوگند فراوان در معاملات پرھیز کنید « عاملات:سوگند در م -۳۸

سوگند کالا را « .»کند دھد سپس نابود می  چون معامله را رواج می
 .»کند و برکت را نابود می رواج

کند مگر اینکه به ھنگام دزدی  ھیچ دزدی دزدی نمی« دزدی: -۳۹
دزدد و دستش  مرغ می خداوند دزدی را که تخم». «مؤمن نیست

 ».نفرین کردشود  قطع می
کسی ظالمانه یک وجب زمین کسی را غصب کند  غصب زمین: -۴۰

 گرداند. امت ھفت طبقه زمین را طوق گردنش مییخدا روز ق
کاری قبر و نشستن بر روی  از گچ صپیامبر  ساختن بنا بر قبر: -۴۱

 آن و ساختن بنا بر آن نھی فرمود. 

ھنگامی که خداوند تمام خلایق را در روز قیامت گردآوری  :نیرنگ -۴۲
گویند  شود، و می کاری پرچمی برافراخته می کند، برای ھر خیانت می

 این خیانت فلانی فرزند فلانی است. 
ای) بنشیند و لباسش  اگر کسی بر اخگر(آتش پاره نشستن بر قبر: -۴۳

 سوخته شود، بھتر از نشستن بر قبری است. 
برای زنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد  مرده: عزاداری بر -۴۴

سوگواری  –جز برای شوھر  –حلال نیست بیشتر از سه روز بر مرده 
 نماید. 

خورم، و سخنی برای شما  سه چیز بر آن قسم می تکدی کردن: -۴۵
کند  گویم آن را حفظ نمائید ... ھیچ کسی باب تکدی را باز نمی می



 ٦٩   ...فصل دهم: گناهانی که باید از آن پرهیز شود، و 

 کند.  را بر وی باز میمگر اینکه خداوند باب فقیری 
از فروختن شخص شھری برای  صپیامبر  خیانت در معامله: -۴۶

و خیانت در معامله، و معامله بر » بیابانی یا روستائی«صحرائی 
 معامله برادر دینی نھی فرمود.

خداوند زنانی را که به زیارت « :روند زنانی که به زیارت قبرستان می -۴۷

گوید: ما زنان  می لام عطیه» روند نفرین کرده است قبرستان می
ایم، ولی بر ما به صورت جدی  از رفتن به تشیع جنازه منع شده

 مصمم نبود. 
اگر مردی تقاضای ھمبستری از ھمسرش نماید  اجتناب کردن زن: -۴۸

 کنند.  و او ممانعت نماید تا صبح فرشتگان او را نفرین می
داده ھر کسی خدا او را بر گروھی برتری  خیانت به زیردستان: -۴۹

خیانت کرده است ھا  آن باشد و به ھنگام مرگش معلوم شود به
 گرداند.  پروردگار بھشت را بر وی حرام می

کسی که برای وی فتوی بدون  فتوی دادن بدون علم و آگاھی: -۵۰
گاھی داده باشند گناھش بر فتوادھنده است.   آ

ھر زنی بدون مشکل از ھمسرش خواستار طلاق  تقاضای طلاق: -۵۱
 بھشت بر وی حرام است. باشد بوی 

از خشم  –کسی حرفی  سخنی کـه باعث خشم پروردگار شـود: -۵۲
دھد، در حالی که ممکن  زند و به آن مبالات نمی می –پروردگار 

 است بواسطه آن ھفتاد سال در جھنم سقوط کند. 
به غیر یاد و ذکر خدا زیاد سخن نگوئید  سخن به غیر ذکر خدا: -۵۳

 شود.  چون باعث سنگدلی می
برای ھیچ مسلمانی حلال نیست بیش از سه روز « قھر با مسلمانی: -۵۴
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ھر کسی یک سال با برادرش قھر ». «اش قھر باشد از برادر دینی
 ».باشد مانند آن است که او را کشته باشد

بدترین انسان در روز قیامت کسی است که مردم از  ناسزاگوئی: -۵۵
 اند.  ترس فحش و ناسزاگوئی او را ترک کرده

کسی که « شود: دھد و دوباره پشیمان می ای می ه ھدیهکسی ک -۵۶
کند  اش است مانند سگی است قی می خواستار برگرداندن ھدیه
برای ھیچ مسلمانی حلال نیست ». «گردد سپس به آن دوباره برمی

اش  ای به کسی بدھد سپس پشیمان شود و خواستار ھدیه ھدیه
 ».باشد

ش را در ا  گم شده د مردییشنھرکس  م شده در مسجد:گاعلان  -۵۷
ت را برنگرداند، چون ا  د: خدا گم شدهیند بگوک مسجد اعلان می

 زھا ساخته نشده است.ین چیمساجد برای چن
ست دان ای از جلو نمازگذار می  کننده اگر مرور مرور از جلو نمازگذار: -۵۸

ایستاد بھتر بود برای وی تا از  چه کیفری دارد، ھمانا چھل سال می
 اید. جلو او عبور نم

فرنگی بخورد  ھر کسی که پیاز و سیر و تره خوان: اذیت و آزار نماز -۵۹
نباید به مسجد ما نزدیک شود چون فرشتگان به آنچه که انسان را 

 شوند.  رساند اذیت می آزار می

از نوشیدن از دھانه  صپیامبر  :اند ھای که منع شده نوشیدن -۶۰

از نوشیدن با حالت ایستاده  صپیامبر «مشک آب نھی کردند: 
 جلوگیری کرد. 

ھیچ یکی از شما با دست چپ چیزی نخورد  نوشیدن با دست چپ: -۶۱
 نوشد.  خورد و می و ننوشد چون شیطان با دست چپ می

کند وارد بھشت  کسی که قطع خویشاوندی می« قطع صله رحم: -۶۲



 ٧١   ...فصل دهم: گناهانی که باید از آن پرهیز شود، و 

تر به کیفر زودرس پروردگار در دنیا  شود، ھیچ گناھی مستحق نمی
از قطع خویشاوندی و خیانت و  –با وصف ذخیره کیفر آخرت –

ترین پاداش اعمال برای صله رحم است، تا  زودرس». «دروغ نیست
فزونی ھا  آن جای که خانواده بدکار نیز با صله رحم دارائی و تعداد

 ». یابد می
 –بـه خاک مالیده شود « :ص صلوات نفرستادن بر پیامبر -۶۳

ی که اسم من در نزدش برده شود و نی آن کسیب –ارزش شود  بی
کسی است نام من نزدش برده   بخیل». «فرستد صلوات بر من نمی

 ». فرستد شود و صلوات برمن نمی  می
منفورترین شما نزد من و  مھمل گفتن ومتکلفانه سخن گفتن: -۶۴

گو و پرگو  گو و یاوه ھای مھمل دورترین کس از من در روز قیامت: آدم
 ھستند. 

بجز سگ شکاری یا سگ گله  –سگی را ھرکس  :نگھداری سگ -۶۵
از پاداشش » دو پیمانه بزرگ«نگھداری کند، ھر روز دو قیراط 

 یابد.  کاھش می
ای وارد جھنم شد، چون  زنی بواسطه گربه اذیت کردن حیوانات: -۶۶

گربه را حبس کرد، و نه خوراکی به آن داد! و نه ھم رھایش کرد تا از 
جاندار را به بازی ز یچحشرات زمین چیزی بخورد تا از لاغری مرد. 

 د.یریت نگیو اذ
ترین عذاب روز قیامت برای  سخت« نقاشی و عکس کشیدن: -۶۷

ای  فرشتگان وارد خانه» کنند ی میکسانی است که (جاندار) را نقاش
 ه در آن سگ یا عکس است.کشوند  نمی

فرماید: ھر کسی با یکی  خداوند می دشمنی کردن با دوستان خدا: -۶۸
 کنم.  از دوستان من دشمنی کند با او اعلام جنگ می
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را به قتل برساند وارد بھشت   یا ھر کسی پناھنده آورنده: قتل پناه -۶۹
 یابد.  بھشت، در مسیر یکصد سال را میشود، و شمیم و بوی  نمی

وارثش را از ارث محروم نماید، ھرکس  محروم کردن وارث از ارث: -۷۰
 نماید.  خداوند او را از بھشت محروم می

پنج چیز اگر به آن مبتلا شدید  شود: پنج چیز با پنج چیز واقع می -۷۱
گیرم که شما را  به خدا پناه می -حال شما چگونه خواھد بود و 

ھیچگاه فحشاء در بین قومی بصورت علنی آشکار نشده  –یرد فرانگ
ھا  آن بین گذشتگان –است مگر اینکه خشکسالی و طاعونی که در 

یابد. و خیانت در ترازو و  شیوع میھا  آن در بین -سابقه نداشته 
اند مگر اینکه به خشکسالی و تنگدستی و ظلم   پیمانه انجام نداده
اند مگر اینکه از  کات اموال پرداخت نکردهو ز .اند حاکم گرفتار شده

بارید. و  اگر چارپایان نبود باران نمی و .اند بارش باران محروم شده
اند. مگر اینکه  را نقض نکرده صعھد و پیمان خدا و پیامبرش 

بر آنان مسلط کرده است، و برخی از ھا  آن خداوند دشمنی از غیر
امرای ھیچ قومی به کتاب اند را تصرف کرده است، و  آنچه داشته

 اند.  بودهھا  آن اند مگر اینکه باعث بدبختی در بین خدا عمل نکرده
 



 
 
 

 خاتمه 

خواھیم در دنیا و آخرت سالم باشیم باید از عاقبت  ھنگامی که می
گناھان بیمناک و برحذر باشیم، و این جز با ترک گناھان و دوری از آن، و 

 طلب آمرزش دائمی ممکن نیست. 

گوید: (باید ھر انسان عاقل و فھیمی از عاقبت گناھان  می /ابن جوزی
ان و پروردگار فامیلی و نسب بیمناک باشد و حذر کند، چون در بین انس
مھربانی او شامل ھمه ھرچند  نیست، بلکه بر مبنای قسط و عدالت است،

نماید، امان!   شود، و اگر بخواھد با گناه ناچیزی آدم را شرمسار می گناھان می
 .١امان!)

مطالبی که ملاحظه کردید چیزی بود دوست داشتم در این بحث کوتاه 
و شکایت مردم از سنگدلی، و از بین رفتن  بخاطر اھمیت موضوع و گله

ھای شیطانی به آن اشاره کنم و خصوصاً عامل اصلی آن  برکات، و وسوسه

باشد، پس اگر خطا و اشتباھی در آن  می –پناه به خدا  –شوم بودن گناه 

 واستغفراالله العظيم. پیدا کردید از بنده حقیر است، 

 بنعمته تتم الصالحات. يوالحمدالله الذ
 ھیچ دعای سودمندتر از دعای غائب برای غائب نیست.

 دھم:  ای خواننده به خدا سوگندت می
 که برای نویسنده طلب آمرزش بنمائید.

 ھجری  ۱۴۲۱ریاض / اول محرم 
 بن عبدالرحمن السدحان محمدعبدالله بن  أبومحمد نویسنده:

 .»١٣٢ص: «صید الخاطر، ابن جوزی،  -١

 

                                           





 
 
 

 خذآمنابع و م

 قرآن کریم. -۱
 تفسیر رازی، رازی. -۲
 مختصر صحیح بخاری، زبیدی.  -۳
 مختصر صحیح مسلم، منذری با تحقیق البانی. -۴
 صحیح سنن أبی داود، البانی. -۵
 صحیح سنن ترمذی، البانی.  -۶
 صحیح جامع الصغیر، البانی. -۷
 حجر عسقلانی.  الباری، ابن  فتح -۸
 جامع الاصول، ابن کثیر. -۹

 ، صفدی.ةالنوافخ العطر -۱۰
 . ةابن قتیب تأویل مشکل الحدیث، -۱۱
 صحیح سنن ابن ماجه، البانی. -۱۲
 تمییز مشکل الحدیث، عبدالرحمن اثری.  -۱۳
 الحلیه، ابونعیم. -۱۴
 السامع والمتکلم، کنانی. ةتذکر -۱۵
 تھذیب مدارج السالکین، عبدالمنعم العزی. -۱۶
 احیاء علوم الدین، غزالی. -۱۷
 .ة، ابن تیمیةفتاوی شیخ الاسلام ابن تیمی -۱۸
 .ةالزھد، ابن تیمی -۱۹
 ن قیم. الفوائد، اب -۲۰
 أداب الدنیا والدین، ماوردی.  -۲۱
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 الجواب الکافی، ابن قیم.  -۲۲
 الأذکار، نووي.  -۲۳
 صید الخاطر، ابن جوزي.  -۲۴
 طریق الھجرتین و باب السعادتین، ابن قیم. -۲۵
 .ةالایمان الاوسط، ابن تیمی -۲۶
 ذم الھوی، ابن جوزی. -۲۷
 ، ابن قیم.ةمفتاح دارالسعاد -۲۸
 ، محاسبی.ةالتوب -۲۹
 تلبیس ابلیس، ابن جوزی. -۳۰
 ، مقدسی.ةالآداب الشرعی -۳۱
 اھل المصائب، ابن رجب. ةتسلی -۳۲
 الحسن البصری، ابن جوزی. -۳۳
 نثر الدرر، ابوسعید الآبی. -۳۴
 ه.ةعبدالحمید قضا -، دةلھیإ ةعقوب ةالأمراض الخبیث -۳۵
 خالص جلبی. -الطب محراب الإیمان، د -۳۶
 مجموع أخبار آخر الزمان، مشعلی. -۳۷
 بطل لاصلاح الدینی، محمد مھدی استانبولی. ةابن تیمی -۳۸
 ، یحیی حمزه شولک.ةالذاتی ةعلم الموج يف ةالتدریبات العملی -۳۹
 معانی القرآن الکریم، ابوجعفر نحاس. -۴۰
 معانی القرآن، زجاج. -۴۱


